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  ملاهادي سبزواري در مورد مقام فوق تجردي انسان تحليلي بين آراي ملاصدرا و -مطالعة تطبيقي
  

  **هادي جعفري *علي ارشد رياحي
  

  چكيده
: هـاي انسـان بـه نـام مقـام فـوق تجـردي، از نگـاه دو فيلسـوف بـزرگ           در اين مقاله به بررسي يكي از ويژگـي 

در انسان شناسي فلسفي از منظر حكمت متعاليه و شـارحان  . ده استصدرالمتألهين و ملاهادي سبزواري، پرداخته ش
ملاصـدرا و   ياي ويژه و مباني آن اثبات شده اسـت و بـه بيـان و تحليـل و بررسـي آرا      آن، به اين مقام خاص توجه

انسان  ملاهادي سبزواري در مورد اين مقام پرداخته شده و اين نتيجه به دست آمده است كه از نگاه اين دو فيلسوف،
اي برسـد كـه عـلاوه بـر      ها عبور كند و به مرحلـه  تواند از تمام مرحله به اين لحاظ كه داراي مقام معلومي نيست، مي

تجرد از ماده، از ماهيت نيز تجرد يابد، هر چند نحوة بيان اين دو فيلسوف در تبيين و استدلال اندكي با يكديگر فرق 
  .تفاوتي در افق ديد اين دو فيلسوف نسبت به اين مقام به وجود آيدشود اندك  كند و اين تفاوت باعث مي مي

  

  هاي كليدي واژه
  .فوق تجرد، ماهيت، وحدت ظليّ، ملاصدرا، ملاهادي سبزواري، بسيط 
  

  مقدمه
هاي بحث از مقام فوق تجردي تنها منحصـر   ريشه

تـوان آن را در   به حكمـت متعاليـه نيسـت، بلكـه مـي     
  .تعاليه نيز يافتهاي قبل از حكمت م فلسفه

الدين سهروردي  قبل از صدرالمتألهين، شيخ شهاب
نيز نفس ناطقه و مافوق آن را انيات صرف يـا هسـتي   
محض به شمار آورده و معتقد بوده اسـت كـه انسـان    
ــت       ــد معــين نــدارد و داراي مقــام معلــوم نيس ح
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مقام فوق تجـردي،  ). 115ص/1، ج1373سهروردي، (
هـاي ملاصـدرا    از نوشـته اي است كه از برخـي   نظريه
توان برداشت نمود، ولي وي اين مطلب شـريف را   مي

در قالب فصلي جداگانه بسط نـداده و تنهـا در فصـل    
اي  سوم از باب هفتم جلد هشتم اسـفار بـه آن اشـاره   

ملاهـادي  ). 398: 8، ج1383ملاصـدرا، (نموده اسـت  
سبزواري نيز اين مسأله را مطرح كرده است، ولي وي 

اي به آن نپرداخته و تنهـا   رت فصل جداگانهنيز به صو
براي اثبات تجرد نفس از ايـن مقـام سـخن بـه ميـان      

وي در آثار خود بيشتر نظر سهروردي را . آورده است
تنها آيت االله حسن زادة آملي است كـه  . كند تقرير مي

هــاي خــود، در قالــب فصــول  در بســياري از نوشــته
وي . ه اسـت اي بـه تبيـين ايـن مقـام پرداخت ـ     جداگانه

براساس مباني ملاصدرا و سهروردي به تنقيح و تبيين 
اين مقام پرداخته اسـت و از منظـر عرفـاني و قرآنـي     
روايي به اين مقام نظر كرده و در بسياري از آثار خود 

  :براي مثال. به تعريف و تبيين اين مقام پرداخته است
معناي فوق تجرد اين است كه براي نفس حـدي  «

شود، وجود ندارد و مقامي كه به آن  وقف كه به آن مت
: 1379حسـن زاده آملـي،  (» منتهي شود، وجود نـدارد 

478.(  
نفس ناطقه را مقام فوق تجرد است؛ يعني عـلاوه  «

بر اينكه او را تجرد برزخي در مقام مثال مقيد، تجـرد  
عقلاني در مقام ادراك معاني مطلقه و حقـايق مرسـله   

كه براي او حد يقف است، مقام فوق تجرد نيز هست 
لازمة اين سخن آن است كه مجرد از ماهيـت  ...نيست

است، چنانكه مجرد از مـاده و احكـام مـاده در مقـام     
  ).329:و همو 349-348ص:1375همو،(» تعقل است

نفس همان طور كه جوهر مجرد از مادة طبيعي و «
احكام آن است، همچنين بـه حـدي متوقـف نيسـت،     

اد شـد، سـعه و قـدرتي كـه     بلكه زماني كه علم او زي
دهـد، زيـاد    استعداد ارتقاء به معارج ديگر را به او مي

  ).269(» يابد شود و به مدارج عالي اعتلا مي مي
  
  مقام فوق تجردي در نگاه صدرالمتألهين -الف

در آثــار صــدرالمتألهين، مقــام فــوق تجــردي بــه  
صورت فصلي جداگانه و مستقل بحث نشـده اسـت،   

توان مباحثي را دربـارة   ايشان مي آثار بلكه در لابه لاي
توان  با توجه به آثار صدرا مي. اين مقام به دست آورد

مطالبي را كه دربارة اين مقام مطرح شده است، در سه 
  .ها و مباني قرار داد بخش تعريف و تبيين، ويژگي

  
  تبيين مقام فوق تجردي نفس انساني -1

تنهـا از  صدرالمتألهين معتقد است نفس انساني نه 
جهت ماهيت داراي مقام معلومي نيست، بلكه از نظـر  
وجود نيز درجه  و رتبة معينـي نـدارد، در حـالي كـه     
ساير موجودات طبيعي، نفسي و عقلـي داراي مقـامي   

او معتقـد اسـت كـه نفـس انسـاني داراي      . انـد  معلوم
مقامات و درجات متفاوتي است و همچنـين، نشـĤت   

ا سابق بـر مرحلـة تعلـق    مختلفي دارد كه برخي از آنه
بـه  . نفس به بدن و برخي لاحق بـر آن مرحلـه اسـت   

علاوه، نفس در هر مقام و عالمي صورت متناسب بـا  
از ايـن جهـت، داراي رتبـه و مقـام     . آن مرتبه را دارد

و  398ص/8ملاصـــدرا، ج(معينـــي نخواهـــد بـــود 
ايشان سير ترقي انسان را از مرتبة پـايين  ). 98ص/1ج

  :كند به صورت بيتي زيبا مطرح ميعالي تا مراتب 
  لقــد صــار قلبــي قــابلاً لكــل صــورةٍ«

ــانٍ   ــراً لرهبـ ــزلان ديـ ــي للغـ   »فمرعـ
  

هـاي مختلفـي را    جان من صورت قلب و: ترجمه
پذيرد، گاهي چراگاه آهـوان اسـت و گـاهي معبـد      مي



  
  

 21/  تحليلي بين آراي ملاصدرا وملاهادي سبزواري در مورد مقام فوق تجردي انسان-مطالعة تطبيقي

 

ــان ــت   . راهب ــن بي ــيح اي ــبزواري در توض ــوم س مرح
ه هر نفس به خاطر لطافت و بساطت خود، ب: گويد مي

عبـارت  . شود صورتي كه به آن توجه كند، تصوير مي
به اعتبار نشأه سابقة حيواني است و » فمرعي للغزلان«

بـه اعتبـار نشـأه لاحقـة عقلـي      » ديراً للرهبان«عبارت 
دهد  به عبارت ديگر، حالت اول هنگامي رخ مي. است

كه خيال او در متاع دنيا صرف شود و حالـت دوم بـه   
متـذكر خـداي تعـالي يـا ملائكـة      خاطر اين است كه 
از طرفي، به اين خـاطر در معرفـي   . مقرب شده است

اسـت كـه حيـواني     نشأه سابقه به غزلان اشاره نمـوده 
ــاره دارد      ــان اش ــهوت انس ــه ش ــت و ب ــي اس وحش

  ).572-573ص(
كند كه با علـم حضـوري، ذات    ملاصدرا تأكيد مي

خود را غير محدود در حد معين و مرتبـة مخصـوص   
بينـيم كـه او بـا     م كه قابل شمارش نيست و مييابي مي

وحدت و بساطت خود همـة اشـياء معقـول را تعقـل     
كند و صور متخيله را تخيل و صـور محسوسـه را    مي

  ).331: 7ج(كند  درك مي
به اعتقاد صدرالمتألهين هر موجودي غير از انسان 
داراي مرتبة ثابتي است و قابل تحويل و دگرگـوني از  

ه ديگر نيست و تنها انسان است كه از يك نشأه به نشأ
حيث انسانيت، دائماً در حال ترقي از يك وجـود بـه   

او . وجود ديگر است و در مرتبة خاصي ثبوت نـدارد 
گويد وجودي كه ذاتاً در حال ترقي اسـت، همـان    مي

امانتي است كه خداوند آن را بر انسان عرضـه كـرد و   
دانــده در روز قيامــت ايــن وجــود بــه خداونــد بازگر

  ).361(شود  مي
ــريفة » ضــعف«ملاصــدرا واژة  ــة ش ــق «در آي خل

را بـه ترقـي ذاتـي در وجـود تعبيـر      » الانسان ضـعيفاً 

گويـد بـه جهـت همـين ضـعف، انسـان        كند و مي مي
  .استعداد پذيرش امانت الهي را دارد

: داند ملاصدرا نفس را داراي سه نشأه وجودي مي
ه با تعلـق بـه   نحوة وجودي قبل از تعلق به بدن، همرا

وي بين اين سـه نحـوه از   . بدن و پس از تعلق به بدن
از طرفي، براي مرتبـة  . وجود نفس تبايني قائل نيست

لاحق كه همان اتصال به مرتبة عقلاني است، حد قائل 
تواند به مراتب مـافوق   انسان مي: گويد شود و مي نمي

  ).432: 8ملاصدرا،ج(عقل فعال نيز نائل شود 
لاصدرا، انسان از جمله ممكناتي اسـت  به اعتقاد م

يكـي  : كه حقيقت او از دو روح تشـكيل شـده اسـت   
از . روح حيــواني فــاني و ديگــري روح ملكــي بــاقي

جهت روح ملكي باقي، او در هر زماني، خلق و لبسي 
توانـد از   او مـي . تازه و موت و حيـات جديـدي دارد  

 اي بـه نشـأه   منزلي به منزل ديگر ترقي كند و از نشـأه 
ديگر متحول شود، تا وقتي كه به وسيلة ايـن فناهـا از   
همة منازل كوني و مقامات خلقي درگذرد و در منازل 
ملكوتي و در اسماء الهي و تخلق به اخلاق الهي سـير  
كند، تا به مقام فناي كلي و بقاي ابدي برسد و مـوطن  

ــي  ــون «حقيق ــه راجع ــا الي ــا الله و انّ ــرد » انّ ــرار بگي ق
  .)67: ملاصدرا(

از نظر ملاصدرا، هنگامي كه انسان به مقـام فنـا و   
بقا برسد، خليفة خدا خواهد شد و مشمول آية شريفة 

و قابل تعليم اسماء و » ...خليفةًانيّ جاعل في الأرض «
تواند بـار امانـت    شود و مي مسجود ملائكة مقرب مي

هـا و زمـين از حمـل آن عاجزنـد،      الهي را كه آسـمان 
ه داراي مقـام فـوق تجـردي    پـس او بـالقو  . حمل كند

- 67:همـان (است كه همان مقام جانشيني الهي است 
68.(  
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از نظر صدرالمتألهين نفس بر اثـر ادراك معـارف،   
يابد و به مرتبة خود مـدرك منتقـل    ترقي وجودي مي

پس نفس داراي هويت معيني نيست و مجرد . شود مي
از ماهيت است و در ميان تمام موجـودات، بـه عـدم    

حسـن زاده  (شـود   ر يك حد ثابت ممتاز مـي وقوف د
  ).321-322: 2آملي،ج

از نظر صدرالمتألهين مقام لايقفي نفس عـلاوه بـر   
بعد عقل نظري، در بعد عقل عملي نيـز قابـل ترسـيم    

به حسـب  (وي مراتب عقل عملي در انسان را . است
مرتبة تهـذيب  : كند در چهار مورد مطرح مي) استكمال

مال شريعت، مرتبة تهذيب باطن ظاهر با استفاده از اع
و تطهير قلب از اخـلاق و ملكـات رذيلـه و دوري از    
خواطر شيطاني، مرتبة تنوير قلب بـه صـور علمـي و    
معارف حقه، مرتبة فناي نفس از ذات خـود بـا قصـر    
نظر از غير ذات باري كه اين نهايـت سـير بـه سـوي     

كند كه پس از اين مرتبه،  ملاصدرا اشاره مي. خداست
زل و مراحل زيادي است كه قابل شمارش نيسـت  منا

و به خاطر قصور درك انسان قابل فهم نيسـت، مگـر   
  ).609-2/610ملاصدرا،ج(با علم حضوري 

از نظر صدرالمتألهين مقام فوق تجردي در امتـداد  
بـه عبـارت ديگـر،    . خلقي انسان اسـت  -نشأه ابداعي
 تواند خود را از ماهيت مبـرّا كنـد، كـه ايـن     انسان مي

بـراي  . ناشي از كمال بعد خلقي و ابداعي انسان است
  :فهم اين مطلب نكات زير قابل توجه است

توانـد آنهـا    نفس انسان هنگام ادراك صور مي: اولا
را تغيير داده، يا بزرگ و كوچك كنـد، بـدون آن كـه    
مدركات خود را از خارج انتزاع نمايـد و يـا صـور را    

  .به امر خارجي تطبيق دهد
ه را   نفس انسان مي: ثانياً تواند معاني و حقايق كليـ

تنزل داده، آنها را به وجودي جزئي و خيالي و به نحو 

اي را از  گـاهي نيـز صـور كثيـره    . تفصيل مشاهده كند
خارج انتزاع نموده، پس از سير دادن آنها و طي منازل 
و مراحل وجودي، آنها را به عالم عقل و دار مجردات 

ارد كند و يـك نحـوه وجـودي    كليه و حقايق صرفه و
پـس  . فوق تجرد و عاري از حد ماهوي به آنها بدهـد 

تواند در يـك حقيقـت واحـد، قـوس نزولـي و       او مي
از طرف ديگر، اصل حقايق از . صعودي را پديد آورد

حالت صرف به جزئي و متعين و از متعين به صـرف،  
ماند و بـدون آن كـه    به وسيلة نفس ناطقه محفوظ مي

  .ماند يابد، بساطت آن محفوظ مي نفس تجزيه
بـه  ) توحيد كثيـر و تكثيـر واحـد   (فعل نفس : ثالثا

شـود   صورت دفعي و به نحو انشاء و ابداع حاصل مي
و به نحو تجلي اشراقي است، چرا كه در تأثير و تـأثر  
مادي، وضع و محاذات شرط است، در حالي كه اكثـر  

 شـود و  تأثيرات نفس بدون وضع و محاذات ظاهر مي
براساس تجلـي نفـس، معـاني از عـدم و لا شـيء در      

شوند و تـأثير آنهـا    صحنة وجود وسيع نفس ظاهر مي
  .منوط به طرف اثر نيست

تواند به مقـام   كه نفس مي(براساس اين فعل نفس 
ادراك كليات و عقول برسد و حقايق را پـس از طـي   
مراحلي، وجود فوق تجـرد و عـاري از حـد مـاهوي     

ل حكمت براي نفس مرتبـة فـوق   ، برخي از اه)بدهد
اند و از نفوسي كه به مقام ادراك كليـات و   تجرد قائل

اند و  رسند، نفي ماهيت كرده عقول طولي و عرضي مي
آنها را وجـودات محـض و صـرف و بـدون ماهيـت      

دانند، زيرا نفـس بـدون وضـع و محـاذات كـه از       مي
توانـد خلـق و ابـداع كنـد      خصوصيات ماده است، مي

  ).436-438:ين آشتيانيجلال الد(
  

  هاي مقام فوق تجردي از منظر ملاصدرا ويژگي-2
هـاي ايـن مقـام اشـاره      اكنون به برخي از ويژگـي 
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شود كه در آثار ملاصدرا و شارحان آثارش به آنهـا   مي
  .اشاره شده است

  فوق مقوله بودن-
هاي نفس انسان اين است كـه گـوهري    از ويژگي

ين كـه حـد يقفـي    بسيط و بحت است و با توجه به ا
تـوان   ندارد، لذا مركب از جنس و فصل نيست و نمي

براي آن حد منطقي ثابتي در نظـر گرفـت، در نتيجـه    
از طرفي، چون از سنخ وجـود اسـت و   . ماهيت ندارد

وجود نيز نه جوهر است و نه عرض، بنابراين، نفـس  
ناطقه نه جوهر اسـت و نـه عـرض، در نتيجـه، فـوق      

بنابراين، بـرخلاف  ). 329و 156،ص/1ج(مقوله است 
داننـد   نظر مشاء كه نفس را جوهر و داراي ماهيت مي

و فقط به بعد تجردي نفس اعتقاد دارند، در حكمـت  
متعاليه و حتي در فلسفة اشراق، نفس با طي مراحلـي  

تواند فاقد ماهيـت شـود و فـوق مقولـة جـوهر و       مي
  ).327: يوسف ابراهيميان(قرار بگيرد ) ماهيت(عرض 

  بودن) يا وجود(سنخ علم از -
براساس قاعدة اتحاد عاقل و معقول، نفـس ناطقـه   

مقـام فـوق   . ظرف علم نيست، بلكه خود علـم اسـت  
. شود تجردي بر اثر وسعت علمي در انسان حاصل مي

از طرفي، علم نيز از سنخ وجود است و كيف نفساني 
نيست، بنابراين، نفس انسان عين علم است و هر چـه  

عت يابـد، وجـود انسـان نيـز وسـعت      علم انسان وس ـ
در روايتي از امام . يابد، تا به مقام فوق تجرد برسد مي

هر ظرفي به واسطة آنچه در آن «: آمده است) ع(علي 
شود، مگر ظـرف علـم كـه بـه      شود، تنگ مي واقع مي

شود، وسعتش بيشـتر   واسطة آنچه در آن قرار داده مي
بـارت  بـه ع ). 144: 1حسـن زادة آملـي،ج  (» شـود  مي

ديگر، ظرفيت انسان به علم بستگي دارد؛ يعني انسـان  
  .يابد با خوراك علم وسعت وجودي مي

  احاطه بر عقل داشتن و دانستن حقايق غيبي-
از نظر صدرالمتألهين، شأن نفـس ايـن اسـت كـه     

تواند به مرتبة عقل مستفاد و عقل بسيط نائل شـود   مي
ه جهان و حتي بر آن نيز احاطه يابد؛ از ظلمت جهل ب
از عـالم  (نور علم وارد شـود و حقـايق علمـي كلـي     

به روي او گشوده  شـود، زيـرا علـم وجـودي     ) غيب
بـه ايـن ترتيـب، بـر     . نوري و محيط و بسـيط اسـت  

معرفت او افزوده و اقتدار و استيلاي او زياد شده، كم 
ملاصدرا، (شود  كم مفاتيح غيب بر روي او گشوده مي

  ).177: 2جو حسن زاده آملي،98-97: 2ج
وي معتقد است، نفس انسان مـادامي كـه مشـغول    
تدبير بدن و به كارگيري قـواي خـود اسـت، ممكـن     
نيست كه ذوات عقلي مجرد را به طور عيان مشـاهده  
كند، مگر فقط با مشاهدة ذهني، ولي اگر در قوة تعقل 
او وسعت، احاطه و اشراقي ايجاد شود؛ به طوري كـه  

او را از مـوطن و نشـأه   هيچ موطني و هـيچ نشـأه اي   
تواند همة ذوات عقلي را در خـود   ديگر باز ندارد، مي

احضار كند، همانند رسول خدا در شب معراج و ساير 
اوقات كه احوال آخـرت را بـه طـور كامـل مشـاهده      

  ).328: ملاصدرا(كرد  مي
  وحدت حقة ظليه داشتن-

ــوع اســت  ــه دو ن ــة -1:وحــدت حقّ وحــدت حق
  هوحدت حقة ظلي-2حقيقيه؛

وحدت حقة حقيقيه؛ يعني حقيقتـي كـه دو بـردار    
نيست؛ نامحدود است؛ به سبب نامحدود بودن بر همه 
. چيز احاطه و اشراف دارد و همه چيز به او قائم است

نسـبت بـه   (تواند به ايـن مقـام وحـدت     انسان نيز مي
دست يابد، با اين تفاوت كه نفس انسان ) مادون خود

ي وحدت نفـس انسـان   داراي وحدت ظليّ است؛ يعن
وحدت حقّة الهـي  ) تجلي، سايه، فرع يا در طول(ظلّ 
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ــت  ــان (اسـ ــف ابراهيميـ ــن زاده /356: يوسـ ؛ حسـ
براساس وحدت حقّه، خداوند در عين ). 39آملي،اصل

. اينكه در هيچ جا نيست، ولي در همه جا حضور دارد
تواند همين ويژگي را بـه دسـت آورد،    نفس انسان مي

رقيق آن در مورد نفس نسبت بـه   همان طور كه مرتبة
بدن نيز وجود دارد، زيرا نفس انسان در عين حال كـه  
در هيچ جاي بدن نيست، اما بر تمام اعضا و جـوارح  

وحـدت حقـّه در برابـر وحـدت     . و قوا اشـراف دارد 
عددي اسـت كـه دو بـردار اسـت و ناشـي از حـد و       
محدوديت آن است، درحالي كه وحدت حقـّه چـون   

نـاهي اسـت، جـايي بـراي دومـي بـاقي       وجودش نامت
. دهد گذارد و تمام وجود را به خود اختصاص مي نمي

تواند با رسيدن به فوق تجرد عقلـي، بـه    انسان نيز مي
اين نوع وحدت دسـت يابـد كـه در اصـطلاح بـه آن      

يوســـف (شـــود  وحـــدت صـــمدي نيزگفتـــه مـــي
انسان كامل وقتي به ايـن  ). 368و 378-377ابراهيميان
شود كه وحدت  د، داراي وجود جامعي ميرس مقام مي

جمعيه نام دارد و چون در ساية وحـدت حقـّة الهـي    
در تعابير عرفـا و  . گويند است، به آن وحدت ظليّه مي

فلاسفه، اين وحدت به هيكل توحيد نيـز تعبيـر شـده    
ــبزواري(اســـت  ــادي سـ ــن زاده  811:ملاهـ و حسـ
  ).335-336ص/3آملي،ج

  حد معين نداشتن -
صدرا، به اين جهت كـه نفـس در سـير    از نظر ملا

استكمالي خود داراي مقام معلـومي نيسـت و بـه هـر     
تواند از آن فراتر رود، بنابراين،  رسد مي اي كه مي مرتبه
به اعتقـاد  . توان حد معيني را براي او فرض نمود نمي

او، تنها انسان است كـه از حيـث انسـانيت، دائمـاً در     
ديگر اسـت و در   حال ترقي از يك وجود به وجودي

  ).398: 8ملاصدرا، ج(يك مرتبة خاصي ثبوت ندارد 

  منفك نبودن از معبود-
از نظر ملاصـدرا، غايـت هـر معلـول عينـا علـت       
مفيض آن است و چون معرفـت حـق غايـت وجـود     

از طرفـي،  . خلق است، بايد شناخت حق ممكن باشد
بايد برخي از موجودات بـه حسـب نهايـات وجـود،     

مرتبة واحديت گردند و چون عقـول  فاني و متحد در 
وجود عيني حق را مشـاهده  ) توسط عقل اول(طوليه 

كنند و عقل اول نيز به اعتبار حد وجودي از مقـام   مي
احديت و واحديت نازلتر است، ناچار بايـد برخـي از   
افراد انسان به اعتبار نهايت وجودي و قوس صعودي، 

كـه غايـت   برسـند، چـرا   » لي مع االله«به مقام و مرتبة 
ممكنات، فاعل و ايجـاد كننـدة آنهاسـت و اگـر سـير      
صعودي آنها به حق منجر نشود، با توجه به ايـن كـه   

آيد كـه بـراي شـيء دو     فاعل آنها حق است، لازم مي
-337: ملاصـدرا (صورت تمام و كمال موجود باشـد  

338.(  
مرحوم آشتياني در توضيح اين كلام ملاصدرا كـه  

د بـه مقـام لـي مـع االله برسـد،      توان انسان مي: گويد مي
  :گويد مي

نهايت سير وجود ممكـن تنهـا بـه ابتـداي وجـود      
كـه نقطـة شـروع     در حـالي . يابـد  ممكن تحقـق نمـي  

تعين وجود مطلـق  ) در قوس نزول(وجودات امكاني 
است، در نهايت وجـود حقيقـي   ) به وجود عقل اول(

انسان كامل از اين مرتبه به مقامات و مراتب فوق اين 
انسان با رسيدن به مقام فنـا در  . نمايد به عروج ميمرت

حق و رجوع انتها به ابتـدا، احكـام وجـود ممكـن؛ از     
قبيل، مرآتيت، آيت بودن، ظليت در وجود ذي ظـلّ و  

شود و در نتيجه، عابد از معبود  صاحب آيت، محو مي
  ).335:ملاصدرا(در اين مقام متحيز و جدا نيست 
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  اختصاص به انسان داشتن-
از ديدگاه ملاصدرا وجه مميزة انسـان بـا نبـات و    
حيوان در اين است كه انسان استعداد پذيرش حركت 
. لايقفي را دارد، ولي غير انسان اين استعداد را ندارنـد 

از طرف ديگر، وجه امتياز بين انسـان سـعيد و انسـان    
شقي در پيمودن حركت لايقفي است؛ به اين نحو كـه  

ازحركت لايقفي وجـود نـدارد،   در انسان سعيد مانعي 
كه انسان شقي مـانع ازحركـت لايقفـي را در     در حالي

صدرا براساس اين نوع از . خود به وجود آورده است
حركت، موجودات را به صـورت زيـر تقسـيم بنـدي     

  :كند مي
: موجود يا از جميع جهـات بالفعـل اسـت، ماننـد    

وجود ملك و يا از برخي جهات بالفعـل و از برخـي   
  .بالقوه استجهات 

يا براي او انتقـال از صـورتي بـه    : در صورت دوم
اجرام آسـماني و يـا   : صورت ديگر جايز نيست، مانند

در . انتقال از صورتي بـه صـورت ديگـر جـايز اسـت     
يا انتقال همراه با صعوبت و عسراسـت  : صورت اخير

ها و معادن و يا انتقال به سهولت و راحتـي   كوه: مانند
: در صـورت دوم . و حيوان و نبات انسان: است، مانند

يا حركـت و انتقـال او داراي حـد اسـت و از غايـت      
نبـات و يـا حركـت او    : كند، مانند قصوي تجاوز نمي

يا : در اين صورت. داراي حد يقفي نيست مانند انسان
رسد كه اين همـان مقـام    حركت لايقفي به فعليت مي

جانشيني الهي است و يا مانعي جلـوي حركـت او را   
در صورت اخير يا از اهل سلامت است، اگر . گيرد مي

صورت آن مانع بر او غالب نشود و يا از اهل شقاوت 
  .است، اگر صورت مكتسبه بر او غالب شود

اي كه بر ذيل اين مطلـب   در حاشيه(مرحوم نوري 
باري تعالي تام و فـوق تمـام اسـت و    : گويد مي) دارد

داراي مقام فوق  اند، بدون اينكه ارواح الهي مقرب تام
انسان سالك پس از طي مقامات و منـازل  . تمام باشند

همان گونه كه در وجود مقدس پيامبر خاتم متحقـق  (
تواند به مقام  بر اساس همين حركت لايقفي مي) است

  ).395-394: 3ملاصدرا، ج(فوق تمام دست يابد 
سرّ اينكه مقام فوق تجردي مختص انسـان اسـت،   

انسـان داراي نشـأة مـادي    به ايـن جهـت اسـت كـه     
صلاحيت عروج و صعود دارد و داراي قوه و استعداد 

يعنـي تحـول   (حركت جوهري و تحول ذاتـي اسـت   
ذاتي مختص انسان است كه ناشي از نزول او به نشأة 

اين استعداد با تعلـق  ). طبيعت است، نه عقول و ملك
مادامي كه ايـن تعلـق بـاقي    . نفس به بدن ملازم است

از ايـن  . سير ذاتـي انسـان تحقـق دارد    است عروج و
جهت در عقل اول استعداد عروج به مقـام احـديت و   
واحديت موجود نيست، بنابراين بـا آن كـه عقـل اول    

» لـي مـع االله  «داراي مقام قرب الهي است ولي به مقام 
: ابـن تركـه  (رسـد   كه فراتر از عالم عقول اسـت نمـي  

359.(  
  ابديت-

ود صرف و فوق مقوله با توجه به اين كه نفس وج
است و نظر به اينكه وجود از بين رفتني نيسـت، ايـن   

شود كه نفسـي كـه وجـود صـرف و      مطلب نتيجه مي
يوسـف  (بدون ماهيت اسـت، از بـين رفتنـي نيسـت     

  ).328:ابراهيميان
  

مباني صـدرالمتألهين بـراي اثبـات مقـام فـوق      -3
  تجردي

  اصالت وجود-
فوق تجـردي  يكي از مقدمات و لوازم اثبات مقام 

در انسان، نظرية اصالت وجود است، زيـرا تـا اثبـات    
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توان مبـاني ديگـر را    نشود اصالت با وجود است، نمي
توان استكمال نفس از مرتبة  از طرفي، نمي. تأييد نمود

هيولاني تا مرتبة فوق تجردي را اثبات نمود و نيز بـه  
يك حقيقت واحد درانسان، در طول ايـن سـير قائـل    

  .بود
لمتألهين، اشتداد در وجود در جهت كمال و صدرا

بــه طــوري كــه داراي (اســتكمال صــورت جــوهري 
را ) اوصاف ذاتي جديدي غير از آنچه قبلا بوده اسـت 

داند، زيرا وجود در نظر او مقدم بر ماهيـت   ممتنع نمي
در نظر او امتناع . است و ماهيت، اعتباري بيش نيست

قائل شويم شود كه به اصالت ماهيت  وقتي حاصل مي
كه در اين صورت، صـورت جديـد غيـر از صـورت     

آيـد   قبلي است، بنابراين، انقلاب در ماهيت پديد مـي 
كه محال است، بنابراين، نفس در اثر حركت اشتدادي 

رسد و از  و تكاملي خود به مرحله تجرد تام عقلي مي
عالم عقول به وصف تجرد و وحدت به هستي خـود  

بنا بر اصالت وجود منجـر   اين تحولات. دهد ادامه مي
به انقلاب نخواهد شد، زيرا نفس وجود واحدي است 

مصـباح  (كند  كه مراتب و نشĤت گوناگوني را طي مي
  ).8/420و ملاصدرا، ج 320يزدي، ص

  تجرد نفس-
تجرد نفس يكي از پيش نيازهاي لازم براي اثبـات  
مقام فوق تجردي آن است، زيرا تا اثبات نشود نفـس  

تـوان بـراي آن مقـام فـوق تجـردي       ميمجرد است، ن
دلايل مختلفي براي اثبات تجرد نفس ارائه . اثبات كرد
نتيجة آن ادله اين است كـه نفـس ناطقـه،    . شده است

حسـن  (مجرد و داراي وجود بسيط و محـض اسـت   
  ).321-322: 2زاده آملي، ج

  
  

 حركت جوهري-

به نظر ملاصدرا نفس انساني موجودي نيست كـه  
خاص و مرتبـة وجـودي ثـابتي باشـد،     داراي ماهيت 

بلكه نفوس انساني مراتب وجودي متفاوتي دارند، در 
كه ساير ممكنات حتي عقـول مجـرد، ماهيـت و     حالي

براساس حركت جوهري . مرتبة وجودي خاصي دارند
توان ادعا كرد سير وجـود نفـس تنهـا بـه      است كه مي

شود، بلكه نفس انسـان هـم    عالم طبيعت منحصر نمي
و هـم پـس از   ) به وجود سبب خود(ز اين عالم قبل ا

آن، داراي عوالم و نشĤت خاص متناسب بـا آن نشـأه   
است، در نتيجه زمينه براي اثبات مقـام فـوق تجـردي    

شود، چرا كه لازمة انكار حركت جوهري و  فراهم مي
استكمالي نفس، اين است كه نفس از ابتداي پيـدايش  

ي، داراي ماهيـت و  خود تا تعلق به بالاترين مرتبة عقل
جوهر ثابتي باشد و اين بر خـلاف وجـدان و وجـود    
تحولات شگرف و جوهري در ذات انسان اسـت كـه   

شود انسان از مرتبـة مـادي و جسـماني بـه      باعث مي
اسفار، مصـباح   8شرح ج(مرتبة بالاي تجرد نائل شود 

ــدم  ). 275ص/2يــزدي، ج ــلاوه در صــورت ع ــه ع ب
انسـان، لازم  پذيرش حركت جـوهري در ذات نفـس   

اش، جسماني  آيد كه نفس در تمام مراحل وجودي مي
باشد، زيرا نفس ناطقه فصل اشـتقاقي انسـان اسـت و    
فصول و صور حقيقت واحدند و اختلافشان اعتبـاري  

نفس ناطقه يا حيواني براي مادة بـدن در حكـم   . است
از طرفـي، صـورت بـه شـرط لاي از     . صورت اسـت 

لـي جـنس بـر فصـل     شـود، و  حمل بر ماده حمل نمي
بـه ايـن معنـا كـه جـنس از عـوارض       (شود  حمل مي

، بنابراين، حمل انسـان بـر فصـل    )تحليلي فصل است
صحيح خواهد بود، در نتيجه، ) يعني نفس(حقيقي آن 

) كه جسم نامي حسـاس اسـت  (نفس ناطقه بر حيوان 
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حاصل اينكه نفـس از حيـث صـورت    . شود حمل مي
دي، مـادي و  بودن و حتي از حيث فصل بودن موجـو 

جســماني خواهــد بــود، ولــي در صــورت اعتقــاد بــه  
حركت جوهري، ذات نفس دگرگون شده و از مرتبـة  

ــي   ــارج مـ ــمانيت خـ ــود  جسـ ــفارالاربعه، (شـ اسـ
اسـفار، مصـباح    8و شرح جلد  400ص/8ملاصدرا،ج
تــر، منكــران  بــه عبــارت ســاده). 279ص/2يــزدي، ج

حركت جوهري فصل اشتقاقي را مقوم نوع و محصل 
و تمـايز جـنس و فصـل را بـه تحليـل ذهنـي        جنس
آيـد   ، بنـابراين، لازم مـي  )نه تحليل خـارجي (دانند  مي

نفســي كــه محصــل جســم نــامي و در وجــود بــا آن 
هـا نفـس    كه آن متحداست، جسم نامي باشد، در حالي

گشتي در حركت، (دانند و جسم را مادي  را مجرد مي
  ).99ص حسن زاده آملي،

مورد تأييد نقـش حركـت   آيت االله حسن زاده در 
بـا  «: گويـد  جوهري در اثبات مقام فـوق تجـردي مـي   

حركت جوهري نفس انسان از طبع به وحـدت حقـه   
ايشان در اين زمينه به سخن ملاصـدرا  . »رسد ظليه مي
به سبب حركت است كـه  «: گويد كند كه مي استناد مي

اي بـر   ادلـّه (» رسـد  كمالات نفوس از قوه به فعل مـي 
  ).59ص حسن زاده آملي، حركت جوهري،

جسماني الحدوث و روحـاني البقـا بـودن نفـس     -
  انسان

تـوان   يكي از مباني مهمي كه با اسـتفاده از آن مـي  
مقام فوق تجـردي را اثبـات نمـود، نظريـة جسـماني      
الحدوث و روحاني البقا بودن نفس انسان است، زيـرا  
در صورتي كه نفس را داراي حدوث جسماني ندانيم 

نفس ذاتاً بسيط است، بايـد بـه قـدم نفـس     و بگوييم 
ملتزم شويم، چون هـر امـر بسـيطي، مجـرد اسـت و      

توان بـه حـدوث نفـس     اند، لذا نمي مجردات نيز قديم

تـوانيم حركـت را در نفـس     قائل شد، در نتيجـه نمـي  
از طـرف ديگـر، اگـر نفـس داراي     . انسان توجيه كنيم

ن به توان تعلق آ حقيقتي غير مادي و مجرد باشد، نمي
بدن مادي و انفعال آن را از حالات و عوارض مـادي  

اگر نفس موجودي كاملا روحـاني و  . بدن توجيه كرد
عقلي باشد، تـأثير پـذيري آن از بـدن بـي معناسـت،      

توان حركت را در نفـس انسـان توجيـه     بنابراين، نمي
  .كرد

با توجه به مبناي جسـماني الحـدوث و روحـاني    
حركت جـوهري اسـت،    البقا بودن نفس كه بر محور

نفس هويتي ممتد بوده كه در مرتبة خيال، خيال و در 
مرتبة عقـل، عقـل و در هـر مرتبـة ديگـري حكمـي       

لذا در مرتبة فوق . خاص، متناسب با همان مرتبه دارد
بنـابراين، لازمـة   . عقل، مطـابق شـأن آن مرتبـه اسـت    

حركــت جــوهري نفــس، پــذيرش نظريــه جســماني  
از ايـن  . بـودن نفـس اسـت   الحدوث و روحاني البقـا  

جهت است كه صدرالمتألهين يكي از دلايـل حركـت   
جوهري را همان جسماني الحدوث و روحـاني البقـا   

گشـتي در حركـت، حسـن    (داند  بودن نفس انسان مي
  ).98-99ص زاده آملي،

آيت االله حسن زاده در تأييد نقش اين مبنـا بـراي   
 سـرّ اينكـه نفـس   : گويـد  اثبات مقام فوق تجردي مـي 

جسماني الحدوث و روحاني البقا است، اين است كه 
تواند از نطفـه   جسم جامد با حركت جوهري خود مي

تا مرحله وحدت حقه ارتقاء يابـد و تبـدلات ذاتـي و    
جوهري خود را به نحو استمرار و اتصال ادامـه دهـد   

ــه( ــي،   ادل ــر حركــت جــوهري، حســن زاده آمل اي ب
  ).59ص
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از نگـاه مـلا   مقام فوق تجردي نفـس انسـاني   -ب
  هادي سبزواري

در آثــار مرحــوم ســبزواري، بــه نحــو مبســوط و  
. تري به بررسي اين مقام پرداخته شده اسـت  مشخص

ايشان مقام فوق تجردي را از امتيازات انسان دانسته و 
هاي مختلفي براي اثبات ايـن   در آثار خود به استدلال

ايشان در استدلات خود به تقريـر  . مقام پرداخته است
اهكارهاي سهروردي نيز در اثبات اين مقام پرداختـه  ر

لذا همچون مباحث مربوط به صـدرا، ابتـدا بـه    . است
تعريف و تبيين اين مقام از منظـر مرحـوم سـبزواري    

هايي كـه ايشـان عـلاوه بـر      پرداخته، سپس به ويژگي
شـود، پرداختـه و    مواردي كه از آثار صدرا استفاده مي

مطــرح نمــوده اســت،  همچنـين مبــاني ايشــان را نيــز 
خواهيم پرداخت و در پايان اشـكالاتي كـه ايشـان در    

اند، به همراه جواب آنها مطرح  اين زمينه مطرح نموده
  .خواهد شد

  
  تبيين مقام فوق تجردي نفس انساني-1

مرحوم سبزواري در بحث ادلة تجرد نفس، به اين 
ايشان با اثبات مقام فوق تجـردي،  . كند مقام اشاره مي

او براي اثبـات  . كند نفس از ماده را نيز اثبات ميتجرد 
كند كـه ريشـه در    مقام فوق تجردي مطلبي را ذكر مي

انـد،   انوار حسـي بسـيط  : مباني فلسفي سهروردي دارد
ظلمـت امـري   (زيرا شائبة ظلمـت در آنهـا راه نـدارد    

پـس  ). عدمي است و شيئي به محاذات آن قرار ندارد
ز قاعـدة اولويـت اثبـات    از اين مطلب او با اسـتفاده ا 

كند كه به طريق اولـي انـوار اسـفهبدي كـه همـان       مي
حكمت نامه، غـلام حسـين رضـانژاد،    (اند  نفوس كلي

انـد   و انوار قـاهره كـه همـان عقـول كلـي     ) 1779ص
كنـد كـه    سپس ايشـان بيـان مـي   . اند نيز بسيط) همان(

انـد، پـس داراي    چون نفوس و مـا فـوق آنهـا بسـيط    
پس از . هيچ ظلمتي در آنها راه نداردماهيت نيستند و 

اين، براي اثبات تجرد نفس از ماده، طريق اولويـت را  
چـون تجـرد از ماهيـت بـراي     : گويـد  پيش گرفته، مي

نفس اثبات شد، به طريق اولي تجرد از ماده نيز بـراي  
شرح منظومه، ملاهادي سـبزواري،  (شود  آن اثبات مي

  ).308-309ص
راي سير كمالي انسان مرحوم سبزواري حد يقفي ب

النفس و ما فوقها وجودات بحته «قائل نيست و جملة 
را بـه عنـوان شـاهد از    » بلا ماهيةٍ و انـوار بـلا ظلمـةٍ   

اين عبارت به دو گونـه  . كند فلسفة سهروردي بيان مي
  :معنا شده است

طبق نظر مرحوم سبزواري، ماهيت به معنـاي  : اول
سـت، از او  قول جامع و مانع كه همـان قـول شـارح ا   

نفي شده است، اگر چه براي وجود او به ايـن لحـاظ   
كه در مرتبة مادون عقول است، حد به معناي فاقديت 

اسـرار الحكـم، مـلا هـادي سـبزواري،      (مطرح اسـت  
  ).256ص

طبق نظر مرحوم آملي، نفي ماهيت از نفس و : دوم
حتي عقل به اين معناست كه احكام وجود در آنها بـر  

به دارد، زيرا مـاهيتي كـه داراي آثـار    احكام ماهيت غل
از اين جهت، چـون آثـار   . نيست، گويي معدوم است

توان گفت  وجود در آن بر آثار ماهيت غالب است، مي
درر الفوائد، محمد (كه نفس داراي وجود بحت است 

  ).370-372ص تقي آملي،
ماهيت بودن انوار  مرحوم سبزواري براي اثبات بي

طرق ذيـل را ذكـر   ) طقة انسانينفوس نا( )1(اسفهبديه
  :كند مي

تعريـف آن شـيء اسـت از     ءيماهيت هـر ش ـ  -1
مانعيت مستلزم ضيق وجود . جهت مانعيت و جامعيت
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است و چون وجود نفس حد يقفي نـدارد، بلكـه هـر    
كنـد و   اي كه نفس به آن برسد، از آن تخطيّ مي مرتبه

شـكند و از   هر فعليتي را كه به دست آورد، آن را مـي 
توان تعريف جـامع و   شود، در نتيجه نمي خارج مي آن

از ايـن جهـت نفـس    . مانعي را براي انسان معين كرد
شرح منظومـه، مـلا هـادي سـبزواري،     (ماهيت ندارد 

  ).55ص
نفس هنگامي كه به مرتبة عقل بالفعل برسد، با  -2

شود و چـون عقـل كلـي ماهيـت      عقل فعال متحد مي
ا متحَد از نظر احكـام  ندارد و به لحاظ اين كه متحد ب

مساوي اسـت، بنـابراين، نفـس نيـز ماهيـت نخواهـد       
به اعتقـاد مرحـوم سـبزواري عقـل     ). 55همان(داشت 

عقل بالقوه، عقـل بالملكـه، عقـل    : داراي مراتبي است
در اين (بالفعل، عقل مستفاد، نفس كه در اثر استكمال 

او بـراي عقـل   . شـود  با عقل فعال متحـد مـي  ) مرحله
كنـد كـه آن را عقـل كلـي      گري را مطرح ميمرتبة دي

نامد؛ به اين معنا كه موجود تامي است كـه حالـت    مي
اي براي او نيست و هـيچ تعلقـي جزبـه قيـوم      منتظره

براي او در اين مرتبـه  . خود كه فوق تمام است، ندارد
ماهيت وجود نـدارد؛ چـه رسـد بـه ايـن كـه مـاده و        

ادامـه   بـه عـلاوه ايشـان   . موضوع وجود داشته باشـد 
دهد كه نبود ماهيت براي نفوس مجرد انسـان نيـز    مي

هست و تفاوت آن با نورالانوار به شدت و ضـعف و  
مجموعـه رسـائل فلسـفي ملاهـادي     (فقر و غناسـت  

  ).799-798سبزواري،
اين دليل را ايشان براساس مباني شيخ اشـراق   -3

از اين جهت، ابتدا مبـاني اشـراقي ايـن    . كند مطرح مي
  :شود مي دليل بيان
يـابيم كـه ذات مـا     با نظر به ذات خود درمي) الف

  .وجودي محض است

توانـد ضـميمه    به وجود محض دو چيـز مـي  ) ب
  :شود
اين امري سـلبي  . جوهر كه در موضوع نيست -1
ماهيت جـوهر در ذات مـن نيسـت، زيـرا هـر      . است

است، ولـي ذات  » هو« مفهوم و ماهيتي مستحق صدق
  .است» انا«من مستحق صدق 

اضافاتي مانند اضافة تدبير بدن كه از خارج از  -2
ذات برآن عارض شده است، زيـرا ايـن اضـافه بـراي     
نفس به عنوان رسم است؛ يعني اين اضافه در تعريف 
نفسيت اخذ شده و يكي از عـوارض اسـت، ولـي در    

  .ذات نفس معتبر نيست
از آنچه گذشت، معلوم شد تنها چيـزي كـه بـاقي    

اسـت، زيـرا اگـر چيـزي وراي      »نم ـ«ماند، وجود  مي
باشـد، حتمـا هنگـام ادراك خـود، آن را     » من«وجود 

بـه خـودم   » من«ادراك خواهم كرد، چراكه نزديكتر از
كـنم،   اشاره مي» هو«من به هر چيزي با . چيزي نيست

، زيرا چيزهاي ديگر ماهيت دارنـد،  »انا«اما به خودم با 
و نفـوس  ولي خودم ماهيت ندارم، لذا انوار اسپهبدي 

ناطقه داراي ماهيـت نيسـتند و بـه طريـق اولـي مـاده       
شـــرح منظـــوم ســـيد رضـــي شـــيرازي، (ندارنـــد 

شيخ اشراق در جايي ديگر براي اثبات ) 1858ص/2ج
ادراك مـن همـان   : گويـد  ماهيتي نفـس انسـان مـي    بي

وجود مجرد از ماهيت و علم حضوري من است، زيرا 
فـرض  توان ادراك خود را از نوع علـم حصـولي    نمي

ادراك (كرد، چرا كه اگر علم حصـولي باشـد، معلـوم    
مان  عين نفس يا جزء نفس نيست و لذا غير نفس) من

خواهد بود و يا به عبـارت ديگـر ذات نفـس از علـم     
حصولي متقوم خواهد بود، در حالي كه نفس به خود 
علــم حضــوري دارد، بنــابراين ادراك نفــس، ماهيــت 

جه وجود انسـان  نيست بلكه خود وجود است، در نتي
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-116تلويحات، سـهروردي، ص (داراي ماهيت نيست
-259و اســرارالحكم، ملاهــادي ســبزواري، ص 115
  ).4وص 257

  
  ها ويژگي-2

ــن  ــر اي ــلاوه ب ــبزواري   ع ــار مرحــوم س ــه در آث ك
توان يافت، ولـي   هاي مشابهي همانند صدرا مي ويژگي

هـاي ديگـري را اضـافه     ايشان در آثـار خـود ويژگـي   
  :ارتند ازكند كه عب مي
  حد معين نداشتن -

به تعبير مرحوم سبزواري، انسان همچون ظلـومي  
است كه به طور مداوم قاتل خويش است و در حدي 

اي كـه   كند، زيـرا او بـه هـر مرتبـه     خاص توقف نمي
اي كـه   كند و در هـر مرحلـه   رسد، از آن تجاوز مي مي

ميـرد، تـا بـه حيـات      شود، در آن مرحله مـي  زنده مي
دهد تا به حد اعلي و  اين كار را ادامه مي. دبعدي برس

اشرف نائل شود و در نهايت، به فنـاي الهـي برسـد و    
مجموعــه رســايل فلســفي (بــاقي بــه بقــاي او بشــود 
در بين موجودات تنهـا  ). 812ملاهادي سبزواري، ص

تواند به جايي برسد كه حـد يقـف    انسان است كه مي
بـاز باشـد و   نداشته باشد؛ يعني راه همچنان بـراي او  

سير و تكامل همچنان براي او ممكـن باشـد و پـا در    
نهايت بگذارد و باز هم به تكامل خـود ادامـه    جادة بي

  ).299-301ابراهيميان(دهد 
  احاطه بر عقل داشتن و دانستن حقايق غيبي-

انسـان  : گويـد  مرحوم سبزواري در اين زمينـه مـي  
ل توانـد بـا عق ـ   زماني كه نفس خود را كامل كند، مـي 

متحد شود؛ از اين مقام نيز ترقي يابـد؛ بـه عقـل نيـز     
ــادون او مطــوي در دســت او   ــد و م ــدا كن احاطــه پي

هاي مقام فوق تجردي  اين مقام احاطه از ويژگي.گردد

الشواهد الربوبيـه،  (است، زيرا وراي مرتبة عقلي است 
  ).791تعليقة ملاهادي سبزواري، ص

  بسيط الحقيقه بودن-
پس از اتحاد نفـس بـا   : گويد مرحوم سبزواري مي

شود،  عقل فعال كه در اثر سير جوهري نفس ايجاد مي
در نظـر اهـل   . تواند از اين مقام ترقي نمايـد  نفس مي

الجمـع منجـر    عرفان اين ترقي به رسيدن به مقام عـين 
شـود كـه همـان عـالَم اسـماء و صـفات و مرتبـة         مي

پس از آن، بـه مقـام   . است) يا قاب قوسين(واحديت 
رسد كه مقامي است كـه بـراي انسـان     الجمع مي عجم

نـام  ) يا اوادنـي (اسم و رسمي نيست و مرتبه احديت 
در نظر حكما انسان وقتي به مقـام فـوق تجـرد    . دارد
اي است كـه همـة كمـالات و     رسد، بسيط الحقيقه مي

در واقـع، او وجـود ظـلّ    . خيرات مادون را داراسـت 
متـراكم شـده    الحقي است كه همة قوا و مبادي در او

است يا به عبارت ديگـر، وجـود منبسـطي اسـت كـه      
داراي وحدت جمعي و وحـدت ظلّـي اسـت و بنـابر     

فصل اخير مشـتمل بـر جميـع فعليـات صـور      «قاعدة 
هاي مادون را به نحو اعلـي   جميع فعليت» سابقه است

مجموعة رسائل فلسـفي ملاهـادي   (و اشرف داراست 
  ).818-820سبزواري، ص

  تعالي متشخص بودنبه ذات باري -
تماميت نوع و فعليـت آن  «براساس قاعدة فلسفي 

، ايـن نكتـه   »به فصل اخير آن است، نه بـه جـنس آن  
شود كه فصل، جامع جميـع مقومـات نـوع     فهميده مي

خود است، پس فصل اخير به نحو بساطت و وحدت، 
جامع جميع كمالات و فعليات و مبدأ مبـادي فصـول   

داراي تشخص واحدي اسـت  انسان نيز . گذشته است
كه مراتب مختلف دارد و براسـاس رتبـة وجـودي آن    

هاي مخصوص به آن مرتبه را  مرتبه، صفات و ويژگي
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در مقام فوق تجردي كه مقام وحـدت حقـّة   . داراست
ظليه و بسيط الحقيقه است، تشخص انسـان براسـاس   

ترين وجـود اسـت، كـه همـان      رتبة وجودي، به عالي
بنابراين، تشخص انسـان در  . است فاعليت حق تعالي

همـان،  (مرتبة فوق تجردي به ذات باري تعالي اسـت  
  ).875-874ص

  وجود حقيقي داشتن-
از نظر ملاهادي سبزواري، وجـود حقيقـي همـان    

براي ايجاد : گويد ايشان مي. وجود بدون ماهيت است
مفارقــات مجــرد امــر الهــي كــافي اســت و بــه مــاده، 

ازي نيســت، چــون صــورت، اســتعداد و حركــت نيــ
مفارقات داراي ماهيت نيستند، پس عين امـر الهـي و   

. اند و شامل كلمة يكون نيسـتند  الهي» كن«همان كلمة 
الهي همان وجود حقيقي است، لذا وجـود  » كن«كلمة 

مخاطب كلمة . بدون ماهيت همان وجود حقيقي است
تـوان   همان ماهيت است و از اين جهـت مـي  » يكون«

لذا . نفس انسان داراي ماهيت نيستفهميد كه روح و 
شـود،   خارج نمي» كن«روح از : اينكه گفته شده است

شود و هميشه وجود اسـت   يعني از وجود خارج نمي
شـرح  (شـود   و از مذلّت ماهيت و تركيب خـارج مـي  

  ).227ص اسماء الحسني، ملاهادي سبزواري،
  

  مباني-3
مرحوم سبزواري در اثبات مقام فوق تجـردي هـم   
از مباني شيخ اشـراق و هـم از مبـاني صـدرالمتألهين     
بهره برده است، بنابراين، مباني ايشان در هر دو نحلـه  

  .گيرد فلسفي مورد بحث قرار مي
  حركت جوهري-

از نظر مرحـوم سـبزواري نيـز نفـس بـا حركـت       
ت مطلقه تدريجي خود، تا مرتبة تجرد كامل و روحاني

دهد كه اين مرتبـه همـان مرتبـة     سير خود را ادامه مي
در ايـن مرتبـه نفـس در احـديت فـاني      . اخفي اسـت 

ــي ــداني و    م ــو اتصــال وح ــه نح ــير آن ب ــردد و س گ
اي داراي لـبس فـوق    استمراري است و در هر مرتبـه 

مرحوم سبزواري در مـورد اهميـت   . لبس خواهد بود
ر تمام مراحل د: گويد حركت جوهري در اين سير مي

سير، وحدت جمعي و شخصي نفس محفوظ است و 
تبدلات وارد بر آن تنهـا از طريـق حركـت جـوهري     

ــان دارد  ــانژاد،  (امك ــه، غلامحســين رض حكمــت نام
اي بر حركـت جـوهري، حسـن     و ادله 1565ص/2ج

ظهـور  : گويـد  وي در ادامـه مـي  ). 105زاده آملي، ص
تعـالي   عين نور فعلي است و بنابراين، نور فعلي حـق 

اين نـور فعلـي در مجـراي صـور     . حقيقتاً ظاهر است
اسماء و صفات ظاهر است، لذا ظهور عقل كل همـان  
ظهور نور خداي تعالي است، چراكـه عقـول و حتـي    

اند  نفوس وجودهاي بدون ماهيت و باقي به بقاي الهي
و  4شرح اسـماء الحسـني، ملاهـادي سـبزواري، ص    (

مرحـوم  ). 257صاسرار الحكم، ملاهادي سـبزواري،  
سبزواري وقتي از ديد حكمت متعاليه به مسـأله نگـاه   

را در تكامـل نفـس بـه     )2(كنـد ،حركـت جـوهري    مي
عـلاوه بـر آن،   . كنـد  عنوان يكي از مبـاني، تأييـد مـي   

اگــر حركــت در جــوهر ممكــن نباشــد، «: گويــد مــي
توان براي نفس ناطقه وحـدت حقـّة ظلّـي قائـل      نمي
). 249سـبزواري، ص شرح منظومـه، ملاهـادي   (» شد

نفـس  «: گويـد  ايشان در تبيين اين وحدت نفـس مـي  
ناطقه داراي وحدت جمعي اسـت كـه حـافظ جميـع     

از طرف ديگر، وي ايـن  . »مراتب طبيعي و امري است
داند كه نفس جسماني  وحدت را تنها وقتي ممكن مي

الحــدوث و روحــاني البقــا باشــد و بتوانــد از حالــت 
پس هنگامي كه . كندطبيعي به حالت بساطت حركت 
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تبدل ذاتي براساس حركت جوهري در بسـائط جـايز   
باشد، اين حركت به طريق اتصال و استمرار وحـداني  

  ).همان(» خواهد بود
  جسماني الحدوث و روحاني البقا بودن نفس-

مرحــوم ســبزواري، مبنــاي جســماني الحــدوث و 
روحاني البقا بـودن نفـس را بـراي اثبـات ايـن مقـام       

بنابراين، نفس از مرتبـة جسـماني   . )3(داند ضروري مي
كند، تا به مرتبة تجـرد   خود حركت ذاتي تدريجي مي
در اين مرتبه نفـس در  . كامل و روحانيت مطلقه برسد

گـردد و سـير آن بـه نحـو اتصـال       احديت فـاني مـي  
اي لـبس   وحداني و استمراري اسـت و در هـر مرتبـه   

كون آن تا از نخستين مرتبه تحول و ت. فوق لبس دارد
االله است، وحدت جمعـي و   آخرين مرتبه كه فناي في

شخصي آن محفوظ است و تبدلات وارد بر آن جز با 
حكمـت نامـه، غـلام    (حركت جوهري امكـان نـدارد   

  ).1565نامه  2حسين رضا نژاد، ج
  اتحاد نفس با عقل فعال-

اتحاد عاقـل و  «مرحوم سبزوراري بر اساس قاعدة 
وقتي نفـس بـه مرتبـة عقـل      ، معتقد است كه»معقول

شـود و لـذا خصوصـيات     فعال رسيد، با آن متحد مـي 
را بــه خــود ) همچــون نداشــتن ماهيــت(عقــل فعــال 

  ).55شرح منظومه، ملاهادي سبزواري، ص(گيرد  مي
البته نفـس انسـان پـس از اتحـاد بـا عقـل فعـال،        

تواند ترقي پيدا كند و از آن مرحله نيز عبور كند و  مي
الجمـع برسـد    لجمـع و پـس از آن جمـع   ا به مقام عين

ــبزواري،     ( مجموعــه رســائل فلســفي ملاهــادي س
  ).818ص

انوار اسفهبدي و نفـس ناطقـه وجودهـاي بـدون     -
  ماهيت

مرحوم سبزواري براساس نظر شيخ اشراق معتقـد  
است كـه چـون نفـوس و عقـول در ادراك خـود بـه       

بـه آنهـا شـاره    » هـو «يعنـي بـا   (اي نياز ندارند  واسطه
، بنـابراين، تعريـف ماهيـت برآنهـا صـدق      )شـود  نمي
  .كند و از اين جهت ماهيت ندارند نمي

  
  بررسي چند اشكال

ــكالات و     ــردي اش ــوق تج ــام ف ــذيرش مق ــا پ ب
آيـد كـه بـا برخـي از مبـاني       تعارضاتي به وجود مـي 

ت، محـدود     : فلسفي، همچون قوانين مربـوط بـه عليـ
بودن و يا ممكن الوجود بودن موجودات، تعارض بـه  

ملاصدرا و مرحـوم سـبزواري در آثـار    . آيد جود ميو
هايي را هـم   اند و جواب خود به برخي از آنها پرداخته

شـود،   اند كه به آنها اشـاره مـي   در اين زمينه بيان كرده
اند كه به  برخي از اشكال ها را نيز شارحان پاسخ داده

  .شود برخي از آنها اشاره مي
  اشكال اول

تر از مرتبـه عقـل    فس پايينبه اعتقاد حكما مرتبة ن
ايـن  . است و عقل نيز از مرتبـة الهـي پـايين تراسـت    

مطلب مستلزم وجود حد يا ماهيت براي نفـس اسـت   
  ).256اسرارالحكم، ملاهادي سبزواري، ص(

  پاسخ
ايـن  : دهـد  ملاهادي سبزواري اين گونه جواب مي

مغالطه از باب اشتراك لفظي بين فقدان امـري و فاقـد   
حكمـت  (ه مرتبة امـر ديگـري اسـت    بودنش نسبت ب

برخي  خيـال  ). 1779نامه، غلام حسين رضا نژاد، ص
كنند هـر جـا حـد باشـد، ماهيـت نيـز هسـت، در         مي

كه كلمة حد مشترك بين نفـاد شـيء و فاقـديت     حالي
هـر چيـزي كـه داراي حـد     . مرتبة شيء ديگـر اسـت  

منطقي است، حد به معناي نقص و فقدان را نيز دارد، 
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لـذا لازم نيسـت كـه هـر     . ن كليت نداردولي عكس آ
) ماننـد نفـس  (موجود ناقص و فاقـد مرتبـة عـاليتري    

و ماهيت هم باشد ) حد و رسم منطقي(داراي تعريف 
گوييم نفس ماهيـت نـدارد، بـه     اگر مي). 1779همان (

اين معنـا نيسـت كـه او نقـص نـدارد و از ممكنـات       
نيست، بلكه به اين معناست كه داراي تعريـف حـدي   

بـه عبـارت   . نيست و از اين جهت بي ماهيـت اسـت  
اي صورت گرفته است كه  مغالطه» حد«ديگر، در لفظ 

بين فقدان امـري و فاقـد   » حد«يا از باب اشتراك لفظ 
به اين معنـا  (بودنش نسبت به مرتبة امر ديگري است 

كه نفس ماهيت به معناي دوم را دارد، ولي ماهيت بـه  
ز باب ايهام انعكاس اسـت،  و يا ا) معناي اول را ندارد

چرا كه هر حد منطقي لازم دارد حد به معنـي نفـاد و   
اسرارالحكم، (انقطاع را، ولي عكس آن صحيح نيست 

  ).256ملاهادي سبزواري، ص
 اشكال دوم

به اعتقاد قائلان به مرتبة فوق تجردي نفس، نفـس  
وجود محض است و چون وجود ممتنع العدم است و 

ت، پس نفس نيز واجب اسـت  ممتنع العدم واجب اس
  ).259اسرارالحكم، ملاهادي سبزواري، ص(

  پاسخ
مرحوم سبزوراي اين اشكال را ايـن گونـه پاسـخ    

وجوب نفس با وجوب ذات باري تعالي فرق : دهد مي
واجب الوجود، وجود محضي اسـت كـه اتـم و    . دارد

و در شدت و نوريت غيـر متنـاهي    نيستاكمل از آن 
يت تقييدي و تعليلـي در آن راه  است و هيچ گونه حيث

باشد، اما  صفات او همه قضية ضرورية ازليه مي. ندارد
نفس وجوب بالغير دارد و معـروض وجـوب غيـري،    

گفتـه نشـود كـه چـون     . الوجود بالـذات اسـت   ممكن
ممكن است، پـس ماهيـت هـم دارد، زيـرا امكـان در      

امكان در وجـود  . وجود غير از امكان در ماهيت است
لق و فقر و نقص وجـود اسـت، ولـي امكـان در     به تع

تساوي (ماهيت به سلب دو ضرورت وجوب و امتناع 
اين نـوع امكـان در   . است) نسبت به دو طرف مذكور

وجود راه ندارد، زيرا وجـود بـراي وجـود ضـروري     
است، بنابراين، امكان در وجود به فقر آن است و اين 

  ).همان(فقر ذاتي آن است، نه عارض بر آن 
  اشكال سوم

آيد، انسان از  با پذيرش مقام فوق تجردي لازم مي
علت خود كه عقـل فعـال اسـت، اشـرف باشـد و در      

اين در حاليست . مرتبة بالاتر از علت خود قرار بگيرد
توانــد بــر علــت خــود مقــدم شــود  كــه معلــول نمــي

مجموعــه رســائل فلســفي ملاصــدرا، رســاله اجوبــه (
  ).147-179مسائل كاشانيه، ص

  پاسخ
پاسخ اين سؤال با بيان تفاوت انسـان بـا عقـول و    

نفوس كلي و عقـول از  . شود نفوس كلي مشخص مي
ابتداي نشـأة خـود بـه خـاطر اينكـه داراي فعليـت و       

ــل    تماميــت ــر منتق ــت ديگ ــه حال ــالتي ب ــد و از ح ان
شوند، مقام معلومي دارند، امـا انسـان بـه جهـت      نمي

رت هـاي مختلفـي اسـت و بـه صـو      اينكه داراي برهه
پيمايـد و بـه سـبب     تدريجي مراتب كمال خود را مي

نهايـت در   اينكه تطور از حالتي به حالت ديگر تـا بـي  
انسان وجود دارد، غلبه با جهت قبول، افتقـار، عجـز،   
انكسار و ضعف نسبت به ذات باري تعالي اسـت، در  

كه اسـتعداد پـذيرش ايـن ضـعف و انكسـار در       حالي
منشأ حركت نيز . ستخلقت ساير موجودات نمايان ني

يافتن همين ضـعف وجـودي در ذات نفـس انسـاني     
است و به اين واسطه، انسان در بين موجودات ديگـر  

به عبارت ديگـر،  . استعداد پذيرش امانت الهي را دارد
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سبب ارتقاء انسان از يـك نحـوة وجـودي بـه نحـوة      
وجودي ديگر، اشتمال او بر دو جهت موت و حيات، 

مال و بقـاء و زوال اسـت و   ضعف و قوت، نقص و ك
انسان براساس حركت جـوهري ايـن مراحـل را طـي     

كند، در حالي كه براي غير انسان اين گونه نيسـت   مي
  ).همان(

  اشكال چهارم
هــاي مقــام فــوق تجــردي نفــس  يكــي از ويژگــي

كه غيـر از   انساني، بي ماهيت بودن آن است، در حالي
تنـد،  وجود حق تعالي، همة حقايق داراي حـد و ماهي 

زيرا لازمة معلوليت حد داشتن است و معلـول چـون   
شود، لـذا هرگـز    اي مساوي با علت واقع نمي در رتبه

شرح زاد المسـافر، ملاصـدرا،   (شود  بدون ماهيت نمي
  ).438ص

هاي متعددي داده شده  در جواب اين اشكال پاسخ
  :شود است كه به برخي از آنها اشاره مي

  پاسخ اول
نفـوس انسـاني داراي   : گويـد  مرحوم آشتياني مـي 

به اعتبار رجوعشان به سـوي ذات  : اعتباراتي متعددند
حق تعالي و فنا در وجود مطلق و جبران نقايص خود 
با آن وجود مطلق، احكام ماهيت در آنها مغلوب است 

همـين  . شود و در عوض، آثار وجود بر آنها غالب مي
. ي استاعتبار، ملاك بقاي آنها به بقاي ذات باري تعال

از طرف ديگر، ممكنات و از جملـة آنهـا نفـوس، بـه     
انـد و هماننـد    اعتبار وجود خارجي خود، رابط محض

وجود منبسط، به اعتبار سريان و اتحاد بـا موجـودات   
شود، اگرچه به حسب  ها اطلاق مي مقيد، ماهيت بر آن

شـود   ها اطلاق مي اصل ذات خود احكام وجود بر آن
به عبارت ديگر، نفوس بـه لحـاظ   . و از حدود مبرّايند

انحطاط از مقام وجود واجب تعالي و سريان و اتحـاد  

با اعيان داراي جهات عدمي و بـه تبـع آن ماهيـات و    
حدودند، ولي بـه لحـاظ اصـل ذات خـود، از حـدود      

تعليقة مرحوم آشـتياني بـر   (اند و ماهيت ندارند  عاري
-799مجموعه رسائل فلسفي ملاهادي سبزواري، ص

  ).438و شرح زادالمسافر، ملاصدرا، ص 798
  پاسخ دوم

براسـاس اصـالت   : گويد آيت االله جوادي آملي مي
وجود، در خارج چيـزي جـز وجـود نيسـت و آنچـه      
نشان از ماهيت است، در ذهن وجود دارد، در نتيجـه  
ماهيت چيزي جز مفهوم نيست، ولي چون ما توانـايي  

 درك) بـا علـم حضـوري   (نداريم خـود آن وجـود را   
كنيم، ناگزير معـاني آنهـا در آينـة ذهـن، بـه صـورت       

به عنوان مثال انسان وقتي در . شود گر مي ماهيت جلوه
گيرد، از طريـق حـواس    برابر درخت خارجي قرار مي

كند تا صورت ماهوي آن درخت  شرايطي را فراهم مي
در ذهن نقش ببندد وگرنه ماهيت درخـت در خـارج   

اگر انسـان موجـودي   از طرفي، . حقيقتاً موجود نيست
شود كه از غبار ذهن رهايي يابد و اين قدرت را پيـدا  
كند كه عين خارجي را بـدون واسـطه مشـاهده كنـد،     

در ايـن  . ديگر از ماهيت سخني در ميان نخواهد بـود 
مقام، ديگر سخن از علم حصولي، تصـور و تصـديق،   

نخواهـد  ) حد و ماهيـت (قضيه، معرفت و قول شارح 
به مرتبة كمال نفس و حتي فـوق آن  انسان چون . بود

كنـد،   رسيده است، ديگر سخني از ماهيت مطرح نمـي 
بنابراين، ماهيت مرتبة ضعيفي اسـت كـه ذهـن آن را    

و بـا تكامـل   ) و مساوي با مفهـوم اسـت  (انتزاع كرده 
تواند با خود وجود مرتبط شود، ولـي   نفس، انسان مي

ه مقـام  توان گفت ك ـ به يك اعتبار مي: گويد ايشان مي
فوق تجرد داراي ماهيت است و آن به لحاظ انحطـاط  

تـوان   به طور خلاصه، مي. از مقام وجود واجبي است
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گفت ماهيتي كه در مقام فوق تجردي نفي شده است، 
اي ضـعيف اسـت،    همان مفهوم ذهني است كه مرتبـه 

ولي ماهيت به معناي انحطاط از وجود واجب تعـالي  
يــر تمهيــد القواعــد، تحر(در ايــن مقــام وجــود دارد 

  ).770جوادي آملي، ص
  اشكال پنجم

هاي مقام فوق تجردي نفس انساني  يكي از ويژگي
از طرفـي، اگـر موجـودي    . بي ماهيت بودن آن اسـت 

ماهيت باشد، حتماً از لحاظ وجود نامحدود خواهد  بي
از ايـن  . بود، زيـرا ماهيـت نشـانة محـدوديت اسـت     

معنـاي نفـي   جهت، نفي ماهيت از عقول و نفوس بـه  
تحرير تمهيد القواعـد، جـوادي   (محدويت از آنهاست 

  ).772ص آملي،
  پاسخ

دانسته شد كه بر مبناي اصالت وجود، ماهيـت بـه   
كند، زيرا مجعـول بالـذات وجـود     مفهوم بازگشت مي

است، نه ماهيت، بنابراين، تحقق خـارجي تنهـا از آن   
وجــود اســت و ماهيــت در مــوطن ذهــن و در مقــام 

بـه عبـارت ديگـر،    . اقعيت خارجي استحكايت از و
محدويت هـيچ تلازمـي بـا ماهيـت نـدارد، چـرا كـه        
براساس اصالت وجود، ماهيت مؤخر از وجود اسـت  

و وجودهـا در رتبـة   ) همانند تأخر مجاز از حقيقـت (
مقــدم بــر ماهيــت از يكــديگر جداينــد، بنــابراين، در 
مرحلة قبل از ماهيات، امتيـاز وجودهـا از يكـديگر و    

از جميع آنها از ذات باري تعالي به اطلاق و تقييد امتي
خود وجود است، زيرا در آن مقام نوبـت بـه ماهيـت    
نخواهد رسيد، تا امتياز وجودها از يكديگر به ماهيـت  

شود موجود محدود و از  بنابراين، مي. نسبت داده شود
ديگر اشياء امكاني و همچنين از واجب تعـالي ممتـاز   

از ماهيـت در ميـان باشـد     باشد، بـدون آنكـه سـخن   
  ).همان(

  اشكال ششم
چگونه در مقام فوق تجردي قائل به فـوق مقولـه   

كـه در تقسـيماتي كـه در     بودن نفس هستيد، در حالي
كتب رايج فلسفي موجود است، نفس يكـي از اقسـام   

رحيق مختـوم، جـوادي   ( استجوهر و داراي ماهيت 
  ).224ص /9آملي، ج 

  پاسخ
سـفي موجـود اسـت و    آنچه در كتـب معمـول فل  

جوهر را به پنج قسم جسـم، مـاده، صـورت، عقـل و     
كند، بر اسـاس مبـاني حكمـت مشـاء      نفس تقسيم مي
كـه براسـاس مبـاني حكمـت متعاليـه       است، در حالي

در اثر حركت جـوهري،  . تقسيم مذكور صحيح نيست
شود و هيچ يك از اجناس  صورت جديدي حاصل مي

كه همة آنها اگر لا و فصول سابق باقي نخواهد بود، بل
بشرط اخذ شوند، تنها به لحـاظ مفهـوم بـر صـورت     

از اين جهت، نـوع چيـزي   . جديد صادق خواهند بود
در مورد نفس نيز اين . جز همان صورت جديد نيست

گونه است كه ماهيت معينـي نيسـت، بلكـه براسـاس     
حركت جـوهري، صـورت آن كـه حقيقـت شـيء را      

  ).همان(دهد، صورت جديدي است  تشكيل مي
  اشكال هفتم

در برخي از كتب فلسفي كمال خاص انسـان كـه   
به كمال نهايي معروف شده، اتحاد نفس با عقل كلـي  

النفس الناطقه كمالها الخـاص بهـا   «. شده است  دانسته
شـواهدالربوبيه، ملاصـدرا،   (» ان تتحد بالعقـل الكلّـي  

اين مطلب چگونه بـا مقـام فـوق تجـردي     ). 333ص
اي فوق اتحاد نفس با عقل كلي است،  انسان كه مرتبه
  سازگار است؟
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  پاسخ
اعتقاد به سير انسان و عروج او تا اتحاد نفـس بـا   
عقل فعال يك مشرب حكمي معمـولي اسـت كـه در    
مرتبة تجرد نفس مطرح است، در حالي كه بحـث، در  

به علاوه، اعتقاد به عدم ترقي . مقام فوق تجردي است
اشـرفيت عقـل از   انسان از مرتبة عقـل قدسـي سـبب    

آنـان  . شود و اين خلاف عقيدة فلاسفه است انسان مي
انسان كامـل در انـدك زمـاني مراتـب بـين      : گويند مي

طبيعت و عقول را طي نمـوده، بـه مقـام فنـا و قـرب      
تمهيدالقواعــد، ابــن تركــه، (شــود  حقيقــي نائــل مــي

بر اين اساس، بعد از اتحاد نفـس بـا عقـل    ). 358ص
مقام عين الجمع و سـپس جمـع    فعال، ترقي انسان تا

مجموعه رسـائل فلسـفي ملاهـادي    (الجمع ادامه دارد 
بنابراين، اتحاد نفس با عقل فعال ). 818سبزواري، ص

مرتبة خاصي از سير تكاملي انسان است كـه در مقـام   
تجرد، عاليترين مرتبه و كمال خاص انسان محسـوب  

شود، ولي براساس حركت جوهري، حقيقت انسان  مي
قام عروج، به واسطة تحرك در عنصـر مـادي، از   در م

شـود و بعـد از    تـر مـي   تر و وسيع عقل فعال نيز كامل
عروج در مراتب عقول، پا بر فرق عقـل گذاشـته، بـه    

و در ادامـه، بـه مقـام او    ) واحديت(مقام قاب قوسين 
شرح زاد المسافر، ملاصـدرا،  (رسد  مي) احديت(ادني 
  ).438ص

  ماشكال هشت
ي فلسفي حركـت جـوهري مخـتص    براساس مبان

عالم ماده است و در عالم مجردات حركت معنا ندارد 
تـوان   و ثبات محض وجود دارد، بنابراين، چگونه مـي 

تبدلات متعـدد نفـس را در عـالم تجـرد بـه حركـت       
  جوهري نسبت داد؟

  

  پاسخ اول
پذيرش مقام فوق تجردي براي انسـان بـه معنـاي    

چــرا كــه  نفــي ماديــت و جســمانيت انســان نيســت،
براساس مباني ملاصدرا انسان معاد و عالم پس از اين 
دنيا، جسـماني اسـت، منتهـا جسـمي متناسـب و بـه       

از ايـن جهـت،   . حسب همان عالم را دارا خواهد بود
انسان به جهت جسمانيت خود حركت جوهري را به 
طور دائم دارا خواهد بود و به تبـع آن، نفـس او نيـز    

طور كه در اين دنيا نفـس  تكامل خواهد يافت، همان 
انسان با تعلق به بدن در اثر حركت جـوهري تكامـل   

  .يابد مي
  پاسخ دوم

درست است كه حركت جـوهري مخـتص عـالم    
ماده اسـت، ولـي در عـالم مجـردات تجـدد امثـال و       

بـه عبـارت ديگـر، هـر جـا      . حركت حبي وجود دارد
حركت جوهري است، تجدد امثال وجـود دارد، ولـي   

حركت حبي و تجـدد امثـال   . نيستعكس آن صادق 
در تمام ما سوي االله اعم از مفارق و غير مفـارق؛ چـه   
. در قوس صعود و چه در قـوس نـزول، وجـود دارد   

وجود به طور مداوم در ايـن دنيـا و آخـرت در حـال     
گشتي در حركـت، حسـن زاده آملـي،    (حركت است 

؛ منتها حركت جوهري مختص به اين عـالم  )174ص
همان، (ال در همة عوالم جاري است است و تجدد امث

تا آنجا كه ادعا شده است حركت در جوهر ) 176ص
  ).237همان،(از تجدد امثال ناشي شده است 

ملاصدرا نيز تجدد در امثال و حركت در جوهر را 
داند كه از شير واحـد اسـتفاده    دو مقوله همراه هم مي

كنند، منتهي ايشان تجدد را ناظر به حـدوث آن بـه    مي
داند، ولي حركـت جـوهري را    ن و به طور مطلق ميآ

داند و معتقد است كه آنهـا از   ناظر به عالم طبيعت مي
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نظــر معنــا واحــد و از نظــر مفهــوم و خــارج متغــاير 
  ).307، ص7اسفارالاربعه، ملاصدرا، ج( )4(هستند

مرحوم سبزواري نيز به توارد صور غير متناهي بـه  
دائمـي معتقـد    صورت تعاقبي و آن به آن و بـه طـور  

است و لوح محفوظ را نيـز بـه نحـو تجـدد امثـال و      
شـرح  (دانـد   اتصالي بنا بر حركت جوهري، متبدل مي

  ).322منظومه سبزواري، ص
 مقايسه-ج

ملاصدرا معتقد است كه نفس انسـاني نـه تنهـا از    
جهت ماهيت، بلكه از نظر وجـود نيـز درجـه و رتبـة     

انسـان   ايشـان ايـن ويژگـي را مخـتص    . معيني نـدارد 
بنابراين، فوق تجرد در نظر او؛ يعني نداشـتن  . داند مي

ايـن ويژگـي در نظـر او ناشـي از     . رتبه و مقام معـين 
قابليت تحول و دگرگوني از يك نشأه به نشـأة ديگـر   
است كه به طور دائمي در انسـان ايـن ترقـي وجـود     

ملاصــدرا مقــام فــوق تجــردي را همــان مقــام  . دارد
كه بالقوه در وجود هـر انسـاني    جانشيني الهي دانسته

او منبع تغذيه براي رسيدن به مقـام فـوق   . نهفته است
  .داند تجردي را ادراك معارف مي

از نظر ملاصدرا بـا پـذيرش مقـام فـوق تجـردي      
به اين معنا كه (فوق مقوله بودن : هايي، از قبيل ويژگي

، از سـنخ علـم يـا    )نفس نه جوهر است و نه عـرض 
معنا كه نفـس ناطقـه خـود علـم      به اين(وجود بودن 

است و مقام فوق تجردي بـر اثـر وسـعت علمـي در     
به اين (، احاطه بر عقل داشتن )آيد انسان به دست مي

تواند به مرتبة عقل  معنا كه شأن نفس اين است كه مي
مستفاد و بسيط نايل شود و حتي بر آن نيز احاطه يابد 

 ـ )و وجودي نوري و محيط گردد ه ، وحدت حقـّة ظلي
تواند در تحـت   به اين معنا كه نفس انسان مي(داشتن 

ساية الهي، خصوصيات الهي را به خـود بگيـرد و بـه    

همين جهت، در عين اينكـه در هـيچ جـا نيسـت، در     
همه جا حضور داشته باشـد و داراي وجـود جـامعي    

، حد معـين نداشـتن   )شود كه وحدت جمعيه نام دارد
مقـام معلـومي    به اين معنـا كـه انسـان چـون داراي    (

توانـد از آن   رسـد، مـي   اي كه مي نيست، به هر مرحله
تـوان در   مرحله عبور كند، لذا حد معيني براي آن نمي

به ايـن معنـا كـه    (، منفك نبودن از معبود )نظر گرفت
انسان با رسيدن به اين مقام، احكام وجود امكـاني، از  

مرآتيت، آيت بودن و ظليت در وجـود ذي ظـلّ   : قبيل
او محــو شــده و در نتيجــه از معبــود خــود متحيــز  از

  .شمرد را براي انسان برمي) نخواهد بود
اي كه براي اثبات اين مقام لازم  از نظر صدرا مباني

اصالت وجود، زيرا كه اگـر اصـالت   : است؛ عبارتند از
توان استكمالات انسان را به يـك   با وجود نباشد، نمي

قلاب در ماهيت به وجود واحد نسبت داد، بنابراين، ان
آيد؛ تجرد نفس، زيـرا تـا اثبـات نشـود كـه       وجود مي

توان براي آن مقام فوق تجردي  نفس مجرد است، نمي
را اثبات كرد؛ حركت جوهري، زيرا بر اساس حركت 

توان ادعا كرد سير وجـود نفـس    جوهري است كه مي
شود، بلكه در عـوالم   تنها به عالم طبيعت منحصر نمي

داراي نشĤت نامعلومي است؛ جسـماني  مافوق آن نيز 
الحدوث و روحاني البقا بودن، زيرا كه در صورتي كه 
نفس را داراي حدوث جسماني ندانيم وبگوييم نفـس  
ذاتا بسيط است ،بايد به قدم نفس ملتـزم شـويم،چون   

اند، لذا  هر امربسيطي ،مجرد است و مجردات نيز قديم
ه تــوان بــه حــدوث نفــس قائــل شــد، در نتيج ــ نمــي
از . توانيم حركت را در نفس انسـان توجيـه كنـيم    نمي

طرف ديگر، اگر نفـس داراي حقيقتـي غيـر مـادي و     
توان تعلق آن به بدن مادي و انفعـال   مجرد باشد، نمي

اگر . آن را از حالات و عوارض مادي بدن توجيه كرد
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ــد،     ــي باش ــاني و عقل ــاملا روح ــودي ك ــس موج نف
توان  بنابراين، نمي معناست و تأثيرپذيري آن از بدن بي

  .حركت را در نفس انسان توجيه كرد
مرحوم سبزواري نيز حد يقفي بـراي سـير كمـالي    

چون نفـوس و مـافوق   : گويد انسان قائل نيست و مي
آنها بسيط هستند، پس داراي ماهيـت نيسـتند و هـيچ    

ماهيـت داراي  : گويـد  او مـي . ظلمتي در آنها راه ندارد
عيـت مسـتلزم ضـيق    جامعيت و مانعيـت اسـت و مان  

وجود است و چون وجود نفس حد يقفي ندارد، لـذا  
شـكند و از آن   هر فعليتي را به دست آورد، آن را مـي 

در نظر او نفس هنگامي كه بـه مرتبـة   . شود خارج مي
شـود و   رسد، با عقل فعـال متحـد مـي    عقل بالفعل مي

چون عقل كلي ماهيت ندارد، لـذا نفـس نيـز ماهيـت     
ان براي اثبات ايـن مقـام از مبـاني    ايش. نخواهد داشت

گويد ماهيـت مسـتلزم    كند و مي سهروردي استفاده مي
اشـاره  » انـا «است و چون ما بـه خـود بـا    » هو«صدق 

  .، پس نفس ماهيت ندارد»هو«كنيم نه  مي
هايي را  مرحوم سبزواري نيز براي اين مقام ويژگي

انسـان بـه   (حد معـين نداشـتن،   : شمرد، از قبيل بر مي
ر مرحوم سبزواري همچون ظلومي اسـت كـه بـه    تعبي

طور مداوم قاتـل خـويش اسـت و در حـدي خـاص      
، احاطـه بـر عقـل داشـتن و دانسـتن      )كند توقف نمي

پس از اتحاد نفـس  (حقايق غيبي، بسيط الحقيقه بودن 
با عقل فعال كـه بـر اثـر سـير جـوهري نفـس ايجـاد        

توانـد از ايـن مقـام ترقـي نمايـد و       شود، نفس مي مي
اي گردد كـه همـة كمـالات و خيـرات      ط الحقيقهبسي

، بـه ذات بـاري تعـالي متشـخص     )مادون را دارا شود
مقام فوق تجردي كه مقام وحدت حقّة ظليه و (بودن 

بسيط الحقيقه است، تشـخص انسـان براسـاس رتبـة     
وجودي، به عاليترين وجود كـه همـان فاعليـت حـق     

فـوق  باشد و تشخص انسان در مرتبة  تعالي است، مي
، وجـود حقيقـي   )تجردي به ذات باري تعـالي اسـت  

به اين معنا كه وجـود حقيقـي همـان وجـود     (داشتن 
  ).بدون ماهيت است

اي كـه وي بـراي اثبـات ايـن مقـام اسـتفاده        مباني
اگر «: گويد حركت جوهري، او مي: كند، عبارتند از مي

توان بـراي نفـس    حركت در جوهر ممكن نباشد، نمي
، جسماني الحدوث »ظليّ قائل شدناطقه وحدت حقّه 

ايشـان مبنـاي جسـماني    (و روحاني البقا بودن نفـس،  
الحدوث و روحاني البقا بودن نفس را براي اثبات اين 

بنابراين نفس از مرتبة جسماني . داند مقام ضروري مي
كند، تا به مرتبة تجـرد   خود حركت ذاتي تدريجي مي
س بـا عقـل   اتحاد نف ـ) كامل و روحانيت مطلقه برسد

مرحوم سبزواري براساس قاعدة اتحاد عاقل و (فعال، 
معقول معتقد است كه وقتي نفس به مرتبة عقل فعـال  

شـود و لـذا خصوصـيات عقـل      رسيد، با آن متحد مي
انوار اسفهبدي و نفس ناطقه ) گيرد فعال را به خود مي

وي براسـاس نظـر شـيخ    (وجودهاي بـدون ماهيـت،   
نفوس و عقـول در ادراك  اشراق معتقد است كه چون 

بـه آنهـا   » هـو «اي نياز ندارند؛ يعني بـا   خود به واسطه
  ).كند شود، ماهيت بر آنها صدق نمي اشاره نمي

ملاهادي سبزواري و ملاصدرا در بسياري از نتايج 
و فوايدي كه بر مقام فوق تجردي انسان مترتب است، 

هر دو فيلسوف مقام فوق تجـردي را مقـام   . مشتركند
از نظـر آنهـا مقـام لايقفـي، مقـام      . داننـد  هيتي ميما بي

احاطه بر عقل است كه انسان بـه واسـطة آن از تمـام    
تجـاوز  . حقايق، حتي حقايق غيبي آگـاه خواهـد بـود   

هــاي  ازحــد و نداشــتن حــد معــين از ديگــر ويژگــي
مشترك است كه هر دو معتقدند انسان به طـور دائـم   

از . باز استدر حال ترقي است و هميشه راه براي او 
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نظر آن دو، اين مقام تنها مختص انسـان اسـت، زيـرا    
فقط انسان اسـت كـه داراي اسـتعداد تحـول در ذات     
خود است و چون اين استعداد ملازم با حركت است، 

ه،   . مستلزم تعلق نفس به بدن است وحدت حقـّة ظليـ
االله، بقاي باالله و مرتبة  مقام جمع الجمع، مرتبة فناي في

هـايي اسـت كـه ايـن دو      ز جملـه ويژگـي  اخفي نيز ا
بـا وجـود ايـن،    . فيلسوف براي اين مقام قائل هسـتند 

توان در تبيين اين مقام بين ايـن دو   هايي را مي تفاوت
  :فيلسوف مشاهده كرد

عمدة استدلال مرحوم سبزواري براي اثبـات ايـن   
درست است . مقام، استفاده از مباني شيخ اشراق است

م ملاصدرا براي نفوس مرتبـة  كه هم شيخ اشراق و ه
انـد، ولـي نگـاه ايـن دو فيلسـوف بـه        بي ماهيتي قائل

بـا مطالعـة آثـار ملاهـادي     . ماهيتي متفـاوت اسـت   بي
سبزواري در مورد مقام فوق تجردي كه با عنايـت بـه   

ماهيتي دو مطلـب   فلسفة سهروردي است، در مورد بي
  :توان استخراج كرد را مي

اي عدم ظلمـت اسـت، بـه    ماهيتي به معن بي) الف
بـه  (عبارت ديگر؛ چون شائبة ظلمت در نفس انساني 

  .راه ندارد، پس بي ماهيت است) لحاظ نور بودن
ماهيت بودن مساوي است؛ يعني  بساطت با بي) ب

هر چيزي كـه بسـيط اسـت، شـائبة ظلمـت در او راه      
مرحـوم سـبزواري   . ندارد، در نتيجه ماهيت هم نـدارد 

ن نفوس بسيط هستند، پس ماهيـت  كند، چو اذعان مي
اين درست مانند نگـاه سـهروردي اسـت كـه     . ندارند

. مـاهيتي بـه معنـاي عـدم ظلمـت اسـت       گويد بـي  مي
دانـد،   سهروردي حتي انوار حسي را نيز بي ماهيت مي

ماهيتي متفاوت اسـت؛   ولي از نظر ملاصدرا نگاه به بي
، ماهيتي به معناي عدم ظلمت نيست به اين معنا كه بي

بلكه به معناي نداشتن مقام معلوم است؛ يعنـي چـون   

توان براي او ماهيت ثـابتي را   مقام معلومي ندارد، نمي
به علاوه؛ بسـاطت در نظـر ملاصـدرا    . در نظر گرفت
مـاهيتي نيسـت، بلكـه در نظـر او نفـس       مساوي با بي

ملاصدرا نه تنهـا  . ماهيتي نائل شود تواند به مقام بي مي
دانـد،   لوم را در مرتبة ماهيت نفس مينداشتن مقام مع

بلكه او نداشتن مقـام معلـوم را در مرتبـة وجـود نيـز      
كـه در فلسـفة سـهروردي و     كند، در حـالي  مطرح مي

مقرّر آن ملاهـادي سـبزواري، از ايـن مسـأله سـخني      
  .شود مطرح نمي

در فلسفة سـهروردي سـخني از حركـت و ترقـي     
در فلسـفة   كـه  دائمي انوار اسفهبدي نيست، در حـالي 

ملاصدرا مسألة اصلي مقام لايقفي و حركـت و ترقـي   
بدون ترديـد، اتكـاء مرحـوم    . دائمي نفس ناطقه است
ماهيتي نفوس ناطقه بدون لحاظ  سبزواري در اثبات بي

حركت و ترقي امري ناقص اسـت، بنـابراين مرحـوم    
مـاهيتي را   تواند اين معناي از بـي  سبزوراي چگونه مي
  دهد، قرار دهد؟ ملاصدرا ارائه مي در كنار معنايي كه

هـاي مرحـوم    از جمله تعارضـاتي كـه در عبـارت   
سبزواري وجود دارد، اين است كه وي عقل فعـال را  

چـون نفـس بـا عقـل     : گويد ماهيت دانسته، مي نيز بي
شود و نفس بر اثر اتحاد، خصوصـيات   فعال متحد مي

عقل فعال را گرفته و چون عقل فعال ماهيـت نـدارد،   
كـه از نظـر    شـود، در حـالي   ماهيـت مـي   س نيز بـي نف

او . ملاصدرا عقول نيز ماهيـت و مقـام معلـوم دارنـد    
  .داند نداشتن مقام معلوم را مختص نفس انسان مي

مرحوم سبزواري معتقد است كه چون عقول مرتبة 
مــاهيتي دارنــد، بنــابراين، حالــت منتظــره ندارنــد  بــي

ــبزوا    ( ري، مجموعــه رســائل فلســفي ملاهــادي س
، در حالي كه در فلسفة ملاصدرا با تكيـه بـه   )798ص

توان گفت كه نفوس چون حالت غير  مباني ايشان، مي
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اند و اين برخلاف نظر مرحوم  ماهيت منتظره دارند، بي
  .سبزواري است

  
  نتيجه

از جمله مسائلي است ) لايقفي(مقام فوق تجردي 
كه از نظر مرحوم سبزواري و ملاصدرا مطرح بـوده و  

ايــن دو فيلســوف در اكثــر . ه اثبــات رســيده اســتبــ
شـمارند،   هايي كه براي مقام فوق تجردي برمي ويژگي

علاوه بر اين در اكثر مباني كـه بـراي   . مشترك هستند
جز يك مبنـا  (اثبات اين مقام مطرح شده نيز مشتركند 

كــه ريشــه در فلســفه اشــراق دارد و ملاصــدرا آن را 
هيتي در انوار اسفهبديه ما كند و آن نحوه بي مطرح نمي

هايي در نحوة تبيين ايـن مقـام در    ؛ منتها تفاوت)است
شـود كـه بيشـتر بـه      بين اين دو فيلسوف مشاهده مي

خاطر گرايش مرحوم سـبزواري بـه شـيخ اشـراق در     
مـاهيتي   مقولة بـي . نحوة اثبات و تبيين اين مقام است

در فلسفة اشراق بـا ملاصـدرا نسـبت بـه مقـام فـوق       
ماهيتي در فلسفة اشراق بـه   بي. تفاوت استتجردي م

معناي عدم ظلمت است و حتي شامل انوار حسي نيز 
ماهيتي بـه   كه در فلسفة ملاصدرا بي شود؛ در حالي مي

معناي نداشتن مقام معلوم و ترقي دائمي است؛ يعنـي  
توان ماهيت معينـي بـراي    چون مقام معيني ندارد، نمي

. مختص انسان اسـت آن تعريف كرد كه اين معنا فقط 
هـايي پيرامـون مقـام فـوق      اين مسأله منجر بـه خلـط  

. تجردي در تقرير و بيان مرحوم سبزواري شده اسـت 
ملاصدرا بيشتر نگاه وجودي بـه ايـن مقـام دارد، كـه     

تري به بحث پيرامون اين  شود جنبة كاربردي باعث مي
كـه در فلسـفه اشـراق ايـن نگـاه       مقام شود، در حالي

بنابراين، در يك رديف . ر كم رنگ استكاربردي بسيا
قرار دادن اين دو فيلسوف دربـاره ايـن مقـام خـاص     

. مورد و نابجاست انسان از سوي مرحوم سبزواري بي
علاوه بر اينكه برخـي اخـتلاف نظرهـا نيـز ناشـي از      
اخــتلاف مبنــا بــين ايــن دو فيلســوف شــده، مرحــوم 

ماهيـت دانسـته، در    سبزواري بسـايط و عقـول را بـي   
الي كه ملاصـدرا عقـول را نيـز داراي مقـام و حـد      ح

  .داند معين مي
  

  ها پي نوشت
منظور از انوار اسفهبديه همـان نفـوس ناطقـة انسـاني      -1

بـه اعتقـاد سـهروردي، انـوار اسـفهبديه همـان       . است
حقيقتي است كه موجوديت انسان به آن وابسته است، 

» مـن «همان است كه هنگام تعريف و اشاره از خود به 
الاشــراق، شــهزوري،  حكمــةشــرح (شــود  تعبيــر مــي

و فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشـراق،   475،491ص
علاوه بر اينكه براساس مكتـب  ). 80خالد غفاري، ص

. اشراق در انـوار نيـز اخـتلاف تشـكيكي وجـود دارد     
النور كلّه في نفسـه  «: گويد سهروردي در اين زمينه مي

 حكمـة شرح (» صانلا يختلف حقيقته الا بالكمال والنق
ــهزوري، ص  ــراق، ش ــوم  ). 311الاش ــين، مرح همچن

سبزواري در دلايل خود مواردي را بيان كرده كه نشان 
دهد منظور از انوار اسفهبديه، نفوس انساني اسـت،   مي

  .تخطي از حد خود و عدم وقوف در مرتبة خود: مانند
لو لم تجز الحركة في «: كند وي در اين زمينه تصريح مي -2

وهر لم تكن للنفس الناطقةً وحدةً حقةً ظلّية للوحـدة  الج
شـرح منظومـه،   (» الحقةالحقيقية والتالي باطل فكذاالمقدم

 ).249: ملاهادي سبزواري

للنفس الناطقة الوحدة الجمعة الحافظـة لجميـع المراتـب    « -3
الطبيعية والامرية وتلك الوحدة لا تتأتي الا بـان تكـون   

و روحاني البقـاء متحركـة مـن    النفس جسمانية الحدوث 
الطبع الي اللطيفة الاخفوية فاذا كان تبـدلها الـذاتي علـي    
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نحو الحركة في ما يجوز من اللطـائف كـان علـي سـبيل     
  ).249ص شرح منظومه،(» الاتصال والاستمرار

فالمادة الجسميه اذا حقـق  «: عبارت ملاصدرا چنين است-4
وجودها للعـدم  الامر في نحو وجودها الخارجي، ظهر انّ 

و ظهورها مندمج في الخفاء و حضورها يتحصل بالغيبة و 
بقاءها منحفظ بالتجـدد و الـزوال، و اسـتمرارها منضـبط     

 ،7اســـفارالاربعه، ملاصـــدرا، ج(» ...بتـــوارد الامثـــال
لكلّ نوع مـن الاجسـام   «: گويد و همچنين مي) 307ص

 ـ  رة لهذه الصـور الطبيعية صورة اخري مفارقة مدبه الطبيعي
» ...فياضة عليها باذن االله مبدع الامر والخلق بايراد الامثال

آيــت االله حســن زاده در ذيــل ايــن دو ). 309همــان،(
قولـه مـنحفظ بالتجـدد و الـزوال و     «: گويد عبارت مي

استمرارها منضبط بتوارد الامثال و كذالك قوله باذن االله 
في  الحركةمبدع الامر و الخلق بايراد الامثال، جمع بين 

گشـتي در حركــت،  (» الجـوهر و التجـدد فـي الامثـال    
  ).188ص حسن زاده آملي،

و ] العقول[قدمها ...«: گويد صدرالمتألهين در جاي ديگر مي
دوامها ببقاء االله تعالي لاينافي حدوث العالم و تغيير مـا  

و ذلك لما اشرنا اليه مرارا انهـا مـن   ... سوي االله جميعا
و هـي   الالهيـة يه و الشؤون حيث ذاتها من لوازم الاحد

لوامع وجهه تعالي و تجليـات نـوره و امـا مـن حيـث      
نسبتها الي ما يصدر عنها علي التدريج و التجديـد مـن   
خلق جديد فهي حادثة من هذه الجهة متجـدد لانّ العلـة   

» ...مــع المعلــول فــي الوجــود مــن جهــة مــا هــي علــة
آيـت االله حسـن   ) 333ص/7اسفارالاربعه، ملاصدرا،ج(

و اما مـن حيـث نسـبتها الـي مـا يصـدر       «زاده عبارت 
را ناظر به حركـت در جـوهر و تجـدد امثـال     » ...عنها
  ).189ص گشتي در حركت، حسن زاده آملي،(داند  مي
  منابع

: ، قـم دررالفوائـد ). بي تا. (آملي، شيخ محمد تقي-1
  .انتشارات مؤسسة اسماعيليان

مهيـد  ت). 1381. (الـدين  ابن تركه اصفهاني، صائن-2
انتشارات دفتـر  : اي، قم ، با حواشي قمشهالقواعد

  .تبليغات اسلامي، چاپ سوم
، ارمغان آسمان). 1386. (ابراهيميان، سيد يوسف -3

  .انتشارات مطبوعات ديني، چاپ اول: قم
تحريـر تمهيـد   ). 1372. (جوادي آملي، عبـد االله  -4

  .انتشارات الزهرا، چاپ اول: ، قمالقواعد
، رحيـق مختـوم  ). 1386. (ــــــــ ــــــــــــ-5

  .مركز نشر اسراء، چاپ سوم: قم
ـــ  -6 ــك  ). 1379. (ــــــــــــــــــ ــزار و ي ه

انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چـاپ  : ، قمكلمه
  .سوم

، معرفــت نفــس). 1362. (ـــــــــــــــــــــ  -7
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

، گشتي در حركت). تا بي. (ـــــــــــــــــــ  -8
  .مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول: تهران

سرح العيون في ). 1379. (ــــــــــــــــــــ  -9
انتشارات دفتر تبليغات اسلامي : ، قمشرح العيون

  .حوزة علمية قم، چاپ دوم
الحجج البالغـه  ). 1381. (ـــــــــــــــــــ  -10

ات دفتـر  انتشـار : ، قـم علي تجرد النفس الناطقه
  .تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، چاپ اول

يــازده رســالة ). 1363. (ـــــــــــــــــــــ  -11
مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات    : ، تهـران فارسي

  .فرهنگي، چاپ اول
دروس اتحــاد ). 1375. (ـــــــــــــــــــــ  -12

  .انتشارات قيام، چاپ اول: ، قمعاقل و معقول
ـــ ـــــــــــــــــ -13 ــه). 1380. (ـ ــر  ادل اي ب

، انتشارات الف، لام، ميم، چـاپ  حركت جوهري
  .اول
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انسان در عرف ). 1380. (ـــــــــــــــــــ  -14
  .انتشارات سروش، چاپ پنجم: ، تهرانعرفان

، حكمت نامـه ). 1380. (رضا نژاد، غلامحسـين  -15
  .انتشارات الزهراء، چاپ اول: تهران

ــادي -16 ــبزواري، ملاه ــرارالحكم). 1362. (س ، اس
  .انتشارات اسلاميه، چاپ دوم: تهران

، شرح منظومـه ). 1372. (ـــــــــــــــــــ  -17
  .انتشارات لقمان، چاپ اول: قم

شـرح اسـماء   ). تـا  بـي . (ـــــــــــــــــــ  -18
  .انتشارات بصيرتي: ، قمالحسني

مجموعه رسائل ). 1360.. (ــــــــــــــــــ ـ -19
انتشارات انجمن اسلامي حكمـت  : هران، تفلسفي

  .و فلسفة ايران
ــي   -20 ــدين يحي ــهاب ال ــهروردي، ش ). 1373. (س

 مجموعه مصنفات شيخ اشراق كتاب تلويحات،
ــران ــاني و  : ته ــوم انس ــگاه عل ــارات پژوهش انتش

  .مطالعات فرهنگي، چاپ دوم
شـرح  ). 1372. (شهزوري، شمس الدين محمد -21

ــراق حكمــة ــرانالاش طالعــات و موسســة م: ، ته
  .تحقيقات فرهنگي، چاپ اول

هاي شرح  درس). 1383. (شيرازي، سيد رضـي  -22
  .، تهران انتشارات حكمت، چاپ اولمنظومه

 الحكمـة ). 1383. (شيرازي، صـدرالدين محمـد   -23
انتشـارات  : ، تهـران المتعاليه في الاسفار العقليـه 
  .بنياد حكمت صدرا، چاپ اول

تفســير القــرآن ). 1419. (ــــــــــــــــــــ  -24
دار التعارف المطبوعـات، چـاپ   : ، بيروتالكريم

  .دوم
، مفـاتيح الغيـب  ). تـا  بي. (ــــــــــــــــــ  -25

  .الارشاد للطباعه و النشر: بيروت

سه رسالة فلسفي ). 1378. (ــــــــــــــــــ -26
انتشــارات دفتــر تبليغــات : ، قــمالمســائل اجوبــة

  .اسلامي، چاپ سوم
مجموعه رسائل ). 1375. (ــــــــــــــــ  ـــ -27

ــدرالمتألهين  ــفي صـ ــد  فلسـ ــق حامـ ، تحقيـ
  .انتشارات حكمت، چاپ اول: اصفهاني، قم ناجي

، رسالة سه اصل). 1381( .ــــــــــــــــــ  -28
  .بنياد حكمت صدرا، چاپ اول: تهران

، شرح زادالمسافر). 1381. (ـ ــــــــــــــــ -29
انتشـارات  : لدين آشتياني، قـم تحقيق سيد جلال ا

  .دفتر تبليغات اسلامي، چاپ سوم
مجموعه رسـائل  ). 1375. (ـ ــــــــــــــــ -30

، رسـالة اجوبـة المسـائل    فلسفي صدر المتألهين
: الكاشــانيه، تحقيــق حامــد نــاجي اصــفهاني، قــم

  .انتشارات حكمت، چاپ اول
ه الشواهد الربوبي). 1360. (ــــــــــــــــــ  -31

، بـا حواشـي ملاهـادي    في المنـاهج السـلوكيه  
سبزواري و تحقيق سـيد جـلال الـدين آشـتياني،     

انتشارات مركـز نشـر دانشـگاهي مشـهد،     : مشهد
  .چاپ دوم

فرهنـگ  ). 1380. (غفاري، سـيد محمـد خـالق    -32
انتشـارات  : ، تهـران اصطلاحات آثار شيخ اشراق

  .آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول
شرح جلـد  ). 1380. (تقي محمد مصباح يزدي، -33

مؤسسـة آموزشـي و پژوهشـي    : ، قمهشتم اسفار
  .امام خميني، چاپ اول

نهايـة  تعليقه بر ). 1405. (ـــــــــــــــــــ  -34
انتشارات مؤسسة در راه حق، چـاپ  : ، قمالحكمة

  .اول

  


